
  
  
  

  

  

  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  ))دومدوم(جامع (جامع   14011401  خردادخرداد  2727

  
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  زبان و ادبيات فارسي
كيا، كاظم كاظمي،  سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، حسين پرهيزگار، عليرضا جعفري، هامون سبطي، عرفان شفاعتي، محسن فدايي، فرهاد فروزان

  الهام محمدي، مرتضي منشاري

  سيده محيا مؤمنيمحمدعلي مرتضوي، سيد ،مرتضي كاظم شيرودي پور، كاظم غلامي، ولي برجي، اسماعيل علينويد امساكي،   ي زبان عرب

  فرهنگ و معارف اسلامي
، بقا، عباس سيدشبستري، محمدرضا فرهنگيـان، مجيـد فرهنگيـان    پور، محمد رضايي محمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، حسين ابراهيمي، امين اسديان

  سيداحسان هنديكبير، فيروز نژادنجف،  مرتضي محسني

  روش، محدثه مرآتي، عمران نوري اله استيري، سپهر برومندپور، حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني، نويد مبلغي، عقيل محمدي رحمت  انگليسيزبان 
  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  رياضي
، آبـادي  جواد زنگنه قاسم ،سعيد عزيزخانينسترن صمدي،  ،علي شهرابيامير زراندوز،  ا ذاكرزاده،احمدرض محمد حميدي،ابوالفضل بهاري، 
  حامد نصيريامير محموديان، عليرضا عبدي، 

  سارا شريفي، فاطمه صفري، مهدي ضيائي ،فاطمه حياتينسرين جعفري،   اقتصاد

  زبان و ادبيات فارسي
مجتبـي فرهـادي،    ،نژاد فرهاد عليكمال رسوليان، پور،  پوريا حسينعليرضا جعفري، پور،  ياسيسيد عليرضا احمدي، محسن اصغري، عزيز ال

  رضا نوروزبيگي ،هومن نمازي

  سيدمحمدعلي مرتضوي ،حسين رضايي، منيژه خسروي، نويد امساكيابراهيم احمدي،   زبان عربي

  هوشيارمحمد كريمي، سيدعليرضا علويان، جواد ميربلوكي، ميلاد  علي  تاريخ

  ، آزاده ميرزاييزهرا داميار، فاطمه سخايي  جغرافيا

  محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكي، ، ، عليرضا حيدري، فاطمه صفريآزيتا بيدقي  علوم اجتماعي

  حسين آخوندي راهنماچينيما جواهري، حسن صدري،   و منطق  فلسفه

  مهسا عفتي راني،كوثر دستوحميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  فريبا رئوفي محمدحسين اسلامي، اميرمحمد دهقان، كاظم كاظمي  عليرضا احمدي سيد  مرتضي منشاري  زبان و ادبيات فارسي

  ليلا ايزدي زاده ، آيدين مصطفيپور درويشعلي ابراهيمي، اسماعيل علي  نويد امساكي  نويد امساكي  زبان عربي (عمومي)

  زهره قموشي  سكينه گلشني بقامحمد رضايي  سيداحسان هندي، پور امين اسديان  فرهنگ و معارف اسلامي

  -  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  اقليتفرهنگ و معارف

  تيمحدثه مرآ  محدثه مرآتي  انگليسيزبان 
  اله استيري،  لو، رحمتسعيد آقچه

  فاطمه نقدي، محمدحسين مرتضوي
  يار لسانيرمه

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي رياضي

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  سارا شريفي اقتصاد
  فريبا رئوفي  ، سيدعليرضا علويانياسين مهديان نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي نژاد رضا احمدي، فرهاد عليسيدعلي  زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي  سيد محمدعلي مرتضوي  (اختصاصي)عربيزبان

خديجه   زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار تاريخ
  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار افياجغر  پور علي جنت

 فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  علوم اجتماعي

  نژاد، اميركيا باقري فرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهري  منطقه وفلسف  زهره قموشي

  نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  محمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي) دسي  روهمدير گ

  زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) مسئول دفترچه:   مقدم، مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  اصي)، زهرا تاجيك (عمومي)مهشيد ابوالحسني (اختص  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
  



 3: ةصفح  دوازدهم انساني عمومي  1401 خرداد 27نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

     
 

 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1
  صحيح هستند.» 10و  9، 6، 5، 2، 1«معناي واژگان شمارة 

  موارد نادرست با ذكر شماره:
حيـايي) /   شرمي، بـي  (وقاحت: بي-7(گرُده: پشت، بالاي كمر) / -4(سور: جشن) / -3
شـود و معمـولاً درويشـان و     دار سـاخته مـي   (منتشا: نوعي عصا كـه از چـوب گـره   -8
  گيرند، برگرفته از نام منتشا) (شهري در آسياي صغير) دست مي ندران بهقل

  )نامه واژه ،لغت، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )سبزوار-حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  - 2
  صباحت: جمال و زيبايي

  )نامه واژه ،لغت، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  - 3
(فرشـته)، زيـرا امكـان    » ملـَك «خطا نكردن چه كسي ماية افتخار نيست؟ بله، قطعـاً  

  خطا و گناه ندارد.
  (ملك:پادشاهي، ملك: دارايي، ملك: پادشاه)

  )تركيبي ،لغت، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )شيراز -ن فدايي محس(  »3«گزينة  - 4
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است. »طبع«املاي درست آن  .نادرست است» تبع«املاي »: 1«گزينة 
  است. »بحر«املاي درست آن  ،نادرست است» بهر«املاي »: 2«گزينة 
  است. »خاستن«املاي درست آن  ،نادرست است» خواستن«املاي »: 4«  گزينة

  )تركيبي ،املافارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )سبزوار-حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  - 5
  اشتباه نوشته شده است.» ذي حيات«و » جولق«در اين گزينه 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  نادرست نوشته شده است.زندگاني، »: 1«گزينة 
  نادرست نوشته شده است. ،سالخورده»: 2«گزينة 
  نوشته شده است. آخره، نادرست»: 4«گزينة 

  )تركيبي ،املافارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 6
  .»خاست، اهتزاز«از:  اند املاي صحيح كلمات عبارت

  )تركيبي ،املافارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )لياردب-يمنشار يمرتض(  »4«گزينة  - 7
آهنگ تشـكيل شـده    از چند بند هم وزن و هم» هاي پيوسته دوبيتي«يا » چهار پاره«

تر بـراي طـرح مضـامين اجتمـاعي و      مصراع است و بيش راست و هر بند، شامل چها
  رود و رواج آن از دورة مشروطه بوده و تاكنون ادامه يافته است. كار مي سياسي به

  )تركيبي ،تاريخ ادبياتفارسي، ( 

 )هامون سبطي(  »4«ة گزين - 8
جنـاس همسـان دارنـد و     »باريـدن «در معناي » بار«و  »اجازة ورود«در معني » بار«
  استعاره از اشك است.» گهر«

  : ي ديگرها تشريح گزينه
ــرا در مصــراع نخســت  نيمصــراع دوم مثــال مصــراع نخســت   »:1« نــةيگز ســت، زي
تواند  نمي مومياراع دوم، اما در مص ،كند تبديل مي» ماه تمام«هلال را به » خورشيد«

    متضاد هستند.» شكستگي و موميايي«شكستگي دل را درمان نمايد. 
بـه دور   .هام دارديردم خواند نه مردم در اين صورت مردم امردم را بايد م »:2«گزينة 

از روي تو نيز ايهام آشنايي دارد. مصراع دوم مثالي براي مصراع نخست است و نبايـد  
  .دانست» آه«را استعاره از  و باد عاره از اشكرا است» باران«
كنايه اسـت.  » دنيپرده در« .در كنار هم ايهام تناسب دارند» پرده و نوا« »:3« نةيگز

  استعاره در كار نيست. 
  )تركيبي ،آرايهفارسي، ( 

----------------------------------------------  

 )مشهد -ايك فرهاد فروزان(  »3«گزينة  - 9
  وجود دارد. »معادله آميزي و اسلوب تشبيه، پارادوكس، حس«هاي  بيت آرايه در اين

  تشبيهي)  تشبيه: زهرِ فنا (اضافة
  پارادوكس: تلخي مرگ، شكر است.

  آميزي: آوردن صفت تلخ براي مرگ حس
معادله: مفهوم كلي مصراع اول در مصـراع دوم تكـرار شـده اسـت و در حكـم       اسلوب

  باشد. مياز آن اي  مصداق و نمونه
  تعليل است.  باشيد كه بيت فاقد استعاره، اغراق و حسن توجه داشته

  تركيبي) ،، آرايهفارسي( 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -10
  حسن تعليل: شاعر براي وزيدن باد دليلي شاعرانه و ادبي ذكر كرده است.

  ي: سخن سرد / استعاره: شنيدن سخن سرد از باد صبحآميز گرد و سرد / حس جناس:
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  خندان / استعاره: خنديدن پسته ذكر دلايل شاعرانه براي پستة  تعليل: حسن»: 1«گزينة 
صبا و ... / جناس: هـر و   نحسن تعليل: ذكر دليل ادبي براي خوشبو بود»: 2«گزينة 

  در / استعاره: دست باد صبا
حسن تعليل: ذكر دليل ادبي براي پيچش سنبل (زلف) / جنـاس: بـالا و   »: 4«گزينة 

  (زلف) استعاره از بالا / استعاره: سنبل
  )تركيبي ،آرايهفارسي، ( 

----------------------------------------------  

 )اردبيل-مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -11
ن لـب خنـدان معشـوق بـر     ترجيح و برتري داد»: الف«تشبيه (تشبيه تفضيل): بيت 

  پسته
  تشنه بودنِ آب»: ج«نما): بيت  پارادوكس (متناقض
و » بـازار «معامله كـردن در ايـن معنـي بـا     -2عشق، -1سودا  »:د«ايهام تناسب: بيت 

  تناسب دارد.» خريدار«
  آوردن دليل ادبي و شاعرانه و غيرواقعي براي چكيدن باران از ابر»: هـ«تعليل: بيت  حسن

  را زيورهاكه يار با زيبايي خود،  اغراق در بيان زيبايي معشوق و اين»: ب«ت اغراق: بي
  دهد. آرايش مي

  )تركيبي ،، آرايهفارسي( 

زبان و ادبيات فارسي



 4: ةصفح  دوازدهم انساني عمومي  1401 خرداد 27نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -12
  »بود«ي با فعل اسنادي ئجز حباب: مسند در ساختار جملة سه بي»: الف«بيت 
وي سـياه را  كـس م ـ  مسند در ساختار جملة چهـار جزئـي (هـيچ   خضاب، »: ب«بيت 

  ).خضاب نكند
  »چو هم«آفتاب: متمم بعد از حرف اضافة »: ج«بيت 
  »دعاها«براي » صفت بياني«مستجاب: »: د«بيت 
  كشد.) (ثواب از دامنِ پاك گنه، خجلت مي» نهاد«ثواب: »: هـ«بيت 

  )تركيبي ،دستور فارسي،(  
----------------------------------------------  

 )رفان شفاعتيع(  »3«گزينة  -13
   ه: ناشنود +  هصفت مفعولي: بن ماضي + 

  رب + اني :صفت نسبي: اسم + اني
  كشيدن + ي /صفت لياقت: مصدر + ي : چشيدن + ي 

  فاعلي: بن مضارع + ان : گرد + ان تصف
  )94صفحة  ،دستور، 2 فارسي( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -14
نهاد + مفعول + مسـند  «جمله با اجزاي » پندارد مي«در معناي » بيند مي«الف) فعل 

  مسند ←سازد: جوان  مي» + فعل
نهـاد + مفعـول +   «جملـه بـا اجـزاي    » پندارم مي«هم در معناي » دانم مي«ب) فعل 

  مسند ←زوايدسازد: از  مي» مسند + فعل
  آموزد: فعل متمم + ميج) رستم: نهاد + رسم پهلواني: مفعول + به او: 

نيازي به مفعـول نـدارد: همتـايي: نهـاد +     » وجود ندارد«به معناي » نيست«د) فعل 
  او را: متمم) –نيست: فعل غيراسنادي (در خرد و بينش: متمم 

  )تركيبي ،دستورفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  -15
  ودار اين گروه اسمي:ست نمحالت در

  تو  رخ شمع پروانة همان
  

  )65تا  75هاي  صفحه ،دستور، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »2«گزينة  -16
  است و حرف اضافه است. »براي«به معناي » را«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 وت دامن دامن، غبار دستم، خويش، هاي ديده: اضافي هاي تركيب»: 1«گزينه
  پاك دامن/ بين پاك هاي ديده: وصفي هاي تركيب

 مصـراع  در آن هسـته  جملة كه شود مي تشكيل مركب جملة يك از بيت»: 3« گزينه
  .است دوم مصراع در آن وابسته ةجمل و اول

 .است) معطوف و بدل تكرار،( تبعي نقش فاقد بيت»: 4« گزينه

  )تركيبي ،دستور، 3فارسي ( 

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -17
پرسـتي (غـم    پـوچ دنيـوي / غـم    يها ترجيح غم عشق بر شاديمفهوم بيت صورت سؤال: 

  مثبت)
  »دهم. من غم عشق او را بر راحتي خود ترجيح مي«گويد كه:  عيناً مي» 4«شاعر در بيت گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ناپذير است. اني ندارد و به همين دليل غم عشق وصفغم عشق هرگز پاي»: 1«گزينة 
  دوري از غم و گرايش به شادي و خوشي (غمِ منفي)»: 2«گزينة 
  اغتنام فرصت و پرهيز از غفلت»: 3«گزينة 

  )55صفحة  ،مفهوم، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مشهد -كيا فرهاد فروزان(  »3«گزينة  -18
زمينة قهرمـاني  » 3«در گزينة  زمينة ملي، مشهود است و» 4و  2، 1«هاي  زينهدر گ

  شود. ديده مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

آتشكده (معبد نيايش)، (جشن) مهرگان و سده اشاره به زمينة ملي (باور »: 1«گزينة 
  ها) دارد. داشت
  اشاره به زمينة ملي دارد. ،پرستش يزدان پاك و نيايش»: 2«گزينة 
وصف پهلوان (سام) اسـت و خداونـد    ،بيتدر با وجود آمدن واژة خداوند »: 3«گزينة 

  اين بيت به معناي صاحب است. رد
  ) اشاره به زمينة ملي دارد.ادل نبستن به جهان (گذر»: 4«گزينة 

  )تركيبي ،مفهوم، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )شيراز -ايي محسن فد(  »1«گزينة  -19
در صورت سؤال ارزش هر جاي و جايگاهي به كسي يا چيزي اسـت كـه در آن قـرار    

زيـرا شـاعر    ،گـردد  عكـس آن دريافـت مـي   » 1«ولـي در بيـت گزينـة     ،گرفته اسـت 
آب وقتي در گـوهر شـهوار قـرار گرفتـه اسـت بـا ارزش و        كه طوري فرمايد: همان مي

در نتيجـه در بيـت    .دهد را نشان مي تماشايي است باده هم در لب يار ارزش خودش
 ،دهد و مظروف ارزش مي اشود كه جايگاه به محتو اين مفهوم دريافت مي» 1«گزينة 

كـه در صـورت سـؤال عكـس آن      در حـالي  ،يعني ارزشمند بودن جايگاه مهـم اسـت  
  شود. دريافت مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  نديم تأكيد بر خودشناسي و بينش»: 2«مفهوم بيت گزينة 
معشوق تمايلي به نمايان شدن خود ندارد (قدرت خريـداري  »: 3«مفهوم بيت گزينة 

  معشوق را ندارد)
  اشاره دارد.» تقابل عقل و عشق«به »: 4«مفهوم بيت گزينة 

  )35صفحة  ،مفهومفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )عرفان شفاعتي(  »4«گزينة  -20
  تلاش براي كسب روزي»: 4«مفهوم گزينة 
  رساني خداوند روزي»: 3و  2، 1«هاي  مفهوم گزينه

  )15تا  13هاي  صفحه ،مفهوم، 2 فارسي( 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -21
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  توجه به خود و ديگران در زندگي»: 1«گزينة 
  طلبي شهرتنكوهش »: 2«گزينة 
  غيرقابل جبران بودن عمل انجام شده»: 4«گزينة 

  )تركيبي ،مفهومفارسي، ( 
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 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -22
مفهـوم   ،بيت صورت سؤال بيانگر ارزشمندي صبر و شكيبايي و كارسـاز بـودن آن اسـت   

  مطرح شده است.» 3«در بيت گزينة » فايده بودن صبر و شكيبايي بي«مقابل آن يعني 
  )تركيبي ،مفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »2«گزينة  -23
اســت و بــه » نگــري و دورانديشــي آينــده«، »4و  3، 1«هــاي  مفهــوم ابيــات گزينــه

اما مفهوم بيت گزينـة   ؛اشاره دارند» ع بايد كردوعلاج واقعه را قبل از وق«المثل  ضرب
گويد كه هر چه از عمر رفتـه باشـد از    باشي و استفاده از حال است و مي خوش ،»2«

  كنند و از امروز نيز در آينده به نيكي ياد خواهند كرد. آن به نيكي ياد مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

نگري و توجـه بـه فرارسـيدن خـزان و آسـيب       توصيه به باغبان به آينده» : 1«گزينة 
  .ها رساندن به گل

دارو پس از مرگ و تأكيد به علاج كردن واقعه قبل از  فايده بودن نوش بي»: 3«گزينة 
  .وقوع آن

  .انديشي كار نگري و تأخير نكردن در چاره توصيه به دورانديشي و آينده»: 4«گزينة 
  )تركيبي ،مفهومفارسي، ( 

----------------------------------------------  

 )عليرضا جعفري(  »2«گزينة  -24
  ت: دوري از وطن، عامل خواري است.رم مشترك بيت و عبامفهو
  :گريد يها نهيگز حيتشر

  دل عاشق را بسيار آزرده است. ،دوري از معشوق»: 1«گزينة 
  برد. شراب، غم را از دل مي»: 3«گزينة 
  قرار ساخته است. اشتياق، عاشق را بي»: 4«گزينة 

  )80صفحة  ،مفهوم، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -25
» 4«ولي در گزينة  ،در هر سه گزينة ديگر احترام و اهميت اهل قلم مورد بحث است

  به آداب نگارش نامه اشاره شده است.
  )37صفحة  ،مفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
  

 
 پور) ي(اسماعيل عل  »4«گزينة  -26
 ةهـا (رد گزين ـ چيزهاي پاكيزه، پـاكيزه »: تالطَّيبا« ها /روزي داديم به آن»: همارزقن«
بر بسياري از آنـان  »: ناخَلَق منم كثيرٍ علي/ « ها را برتري داديمآن»: ماهفَضَّلن«  ) /3

قطعـاً  كيدي): همانـا،  أ(مفعول مطلق ت» يلاًضتَف/ «) 2و  1هاي  (رد گزينه كه آفريديم
  در ابتداي عبارت آمده كه غلط است)» قطعاً«، »2«ها) (در گزينة (رد ساير گزينه

  (ترجمه)  

---------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »4«گزينة    -27
 و 2 هـاي  نـه ي(رد گز آتش فروزان آن ة: پار»ةالمستعر جذوتها«خورشيد / »: الشمس«
 شـود،  ينـازل م ـ   : بـاران از آن »المطـر  امنه ـ نـزل ي«ابرهايي كه / »: يالغيوم التّ« / )3
مـا   خداونـد بـر   يهـا  : از نعمـت »نايلعه من أنعم اللّ« / )3 و 1هاي  نهي(رد گز بارد يم

  )2 و 1هاي  نهي(رد گز هستند
  (ترجمه)  

 )ابهر -(ولي برجي  »2«گزينة    -28
 »ةشـعوب كثيـر  «) / 1ة گزين ـد هاي اسلامي .... دارند (ر : سرزمين»الإسلاميةللبلاد «

: پس بايد چنگ بزننـد  »فَليعتصم«) / 3ة گزينهاي بسياري (رد  (تركيب وصفي): ملت
) / 4ة گزين ـانـد (رد   انـد، مسـلمان شـده    : اسـلام آورده »قـد أسـلمَوا  «) / 1ة گزين(رد 

رق : تا پراكنده نشوند، تـا متف ـ »لكيلا يتفرقّوا«) / 4ة گزينهم (رد  : همگي، با»جميعاً«
  )1ة گزيننشوند (رد 

  (ترجمه)  

---------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »1«گزينة  -29
از »: مـن أسـوء اخـلاق   « /) 2ة گزيند از خودپسندي برحذر باش (ر»: إياك و العجب«

كنــد (رد دور مــي»: تبُعــد« /) 3 و 2هــاي بــدترين اخلاقــي اســت كــه ... (رد گزينــه
  )4ة گزيندشمنان (رد »: الأعداء« /شوند زياد مي»: يكثرُ« /) 4 و 3هاي  گزينه

  (ترجمه) 

---------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة    -30
»َگـذر،   :»مـرَّ ) / «2و  1هاي  (رد گزينه چقدر شتابان است ،: چه سريع است»ما أسرع

اي كـاش (رد   ،: كـاش »ليَـت ) / «2و  1هاي  ينه(رد گز )مصدر است نه فعلگذشتن (
به صورت مضارع التزامي » ليت«مضارع بعد از   فعلتلاش كند ( »:يجتهدِ) / «2گزينة 

و بدانـد  »: و يعلـم ) / «1ة گزيناهدافش (رد »: غاياته«) / 3(رد گزينة  )دشو ترجمه مي
  ) 2ينة : قوم كافر (رد گز»القوم الكافرون«) / 3و  2هاي  (رد گزينه

» تنهـا  ،فقط«ملة داراي اسلوب حصر را با در صورتي كه بخواهيم ج مهم درسي: ةنكت
  )1آوريم. (رد گزينة  مي» إلاّ«از ترجمه كنيم، اين قيد را پيش از كلمة بعد 

  (ترجمه)

---------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -31
صـفت   الخلابـة ( »الخلابـةُ مناطق إيران «) / 4ة گزينر است (رد تواند، قاد : مي»تقدر«

ة گزين ـ): مناطق جذاب ايـران (رد  است، به خاطر اينكه مرفوع شده است براي مناطق
: كه فراهم سازد »أن توُفِّر/ « )2ة گزيناش (رد  صنايع دستي»: ةيدويالصناعاتها «) / 2

  )1ة گزينرد : ثروتي بزرگ (»عظيمة ثروة«) / 4ة گزين(رد 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »1«گزينة    -32
(رد  مضـارع= معنـي ماضـي اسـتمراري     + كـان (خواستند  : نمي»لَم يكُن ... يريدونَ« 

 ـ «/  )3 و 2 هـاي  گزينه  :»ةًإراد«/  )2ة گزين ـ(رد  : ايـن دانـش آمـوزان   »ابهـؤلاء الطلّ
: كـه  »أن يـذهبوا «/  )3 و 2هـاي   (رد گزينه ... حتماً ،... قطعاً )مطلق تاكيدي مفعول(

ن  متأكـّدينَ «/  : ورزشـگاه، اسـتاديوم  »الملعب«/  بروند سـاير  (رد  از ... : مطمـئن » مـ
(رد  مسـابقه در  :»مبـاراة فـي ال « / : برنـده شـدن بازيكنـان   »فوز اللاّعبينَ«/  )ها گزينه
  ).3و  2هاي  گزينه

  ترجمه)(  

---------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »2«گزينة    -33
شـروع   ←» أخـذت امُـارس  «لحاظ نشده است: » امُارس«اين عبارت فعل  ةدر ترجم

  كردم به انجامِ ...
  آمده است.» است«به معناي » كان« ،»3«ة گزينتذكرّ: در 

  (ترجمه) 

  زبان عربي
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 )ابهر -(ولي برجي  »3«گزينة  -34
نكره است كه به صورت معرفه ترجمه شده و نادرست اسـت،  » مكيف« »1«ة گزينر د

» مصلِّح«نيز مصدر و به معناي (تعمير) است و نبايد آن را با » التصليح«در اين گزينه 
وصفيه اسـت و بـا    جملة» يقفزان» «2«ة گزينبه معناي (تعميركار) اشتباه گرفت. در 

، بـه صـورت ماضـي    قبلـي ماضـي اسـت    عـل جملـة  جه به اينكه مضـارع اسـت و ف  تو
درستي ترجمه نشده است.  نيز به» نا«شود، در اين گزينه ضمير  استمراري ترجمه مي

نيـز بـه معنـاي    » سداد«به معناي (مرا ياري كنيد) است و » أعينوني« »4«ة گزيندر 
  اند. (درستي) است كه نادرست ترجمه شده

  (ترجمه)
---------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »2«گزينة  -35
) / 3و  1هـاي   قبل الكلام (رد گزينـه »: پيش از سخن) / «3ة گزينمن (رد »: هركس«
توان از فعل ماضي هـم اسـتفاده    شرطيه است مي يفكرّ، فكرّ (چون جملة»: نديشدابي«

 1هاي  م (رد گزينهيسلم، سل»: ماند سالم مي) / «4ة گزينالخطأ (رد »: اشتباه«كرد) / 
  ).4و 

  (ترجمه) 

  ترجمة متن:
صبر كليدي بزرگ براي عزّت و سربلندي و مرهمي عجيب براي هـر زخـم و درد و    

هاست. خداوند در كلام متعال خود بندگان مـؤمنش   ها و قلهّ راهي رساننده به بزرگي
ي صـبر اهميـت خاص ـ  » از صبر و نماز يـاري بجوييـد  «را به صبر تشويق كرده است: 

دارد، كارهاي زندگي به همراهي صفت صبر نياز دارند، كار به صبر نياز دارد تا انجـام  
درستش ممكن شـود، پـس اگـر صـبر كشـاورز بـر بـذرش نبـود، (محصـول را) درو          

شد و  اگر صـبر مبـارز بـر     آموز بر درسش نبود، موفّق نمي كرد، و اگر صبر دانش نمي
بينـيم،   صـبر را در طبيعـت نيـز مـي    گشـت. مـا اهميـت     دشمنش نبود، پيروز نمـي 

است كه خانة خـود را بـه آرامـي     ر كرمترين دليل بر وجود صبر در طبيعت، د بزرگ
سـازد امـا    اش را به سـرعت مـي   كه خانه ازد ولي محكم است، برخلاف عنكبوتس مي

هاست. بايد بدانيم كه صبر بـه معنـي تسـليم شـدن برابـر امـر بـه         ترين خانه ضعيف
ا انتظار كشيدن نيست، بلكه بدين معنـي اسـت كـه انسـان اقـدام بـه       پيوسته ي وقوع
         اش نمايد.   سازي شرايط براي دستيابي به خواسته آماده

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -36
» انسان بايد بر هـر آنچـه كـه بـرايش اتفـاق افتـاد، صـبر كنـد!        «عبارت مطابق متن، 

 نادرست است.
  :گريد يها نهيگز حيتشر
! توانـد محصـول را درو كنـد    كشـاورز بـدون صـبر، نمـي    : ة عبـارت ترجم»: 2« ةنيگز

  (صحيح)
هـا كمـك    قطعاً صبر به انسـان بـراي رسـيدن بـه بزرگـي     : ة عبارتترجم»: 3« نةيگز
  )صحيح( كند! مي
هاي صبر مختص انسان نيست، بلكه موجودات ديگر  فايده: ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  )  صحيح( شود! را شامل مي
  (درك مطلب)  

---------------------------------------------- 
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -37

  هاي متن .....   گيري ترجمة عبارت صورت سؤال: از نتيجه
» رود! صبر از موارد لازم براي انجـام درسـت كـار بـه شـمار مـي      «عبارت مطابق متن، 

  يري از مفاهيم متن، مناسب نيستند.گ ها به عنوان نتيجه مناسب است. ساير گزينه
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  ! همانا انسان صبر را از طبيعت ياد گرفته است: ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  !تر از انتظارش به نتيجه برسد امكان ندارد كه فرد سريع: ة عبارتترجم»: 3« نةيگز
بـراي اينكـه فـرد    زندگي تنها آزمـايش و امتحـاني اسـت    : ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)  !شكيبا از فرد ناشكيبا مشخّص شود

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -38
  صحبت نشده است.» به دست آوردن صفت صبر«در متن در مورد 

  گريد يها نهيگز حيتشر
  ! (درست)صبر در انواع كارها ترجمة عبارت:»: 1« نةيگز
  ت)(درس! صبر در اسلامترجمة عبارت: »: 2« نةيگز
  (درست)! تأثير صبر بر موفقيت فرد ترجمة عبارت:»: 3« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -39
اسـت، ولـي   » اهميت صبر و تأثير آن بر موفقيت در امـور مختلـف  «مفهوم كلي متن، 

دگي دنيوي خـود، بسـيار صـبر پيشـه كـرده      گويد در زن مي» 3«شاعر در بيت گزينة 
اي نرسيده است، كه اين مفهوم بـراي مـتن درك مطلـب، مناسـب      است اما به نتيجه

   شده هماهنگ با متن است.  ها، مفاهيم مطرح نيست. در ساير گزينه
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -40

. سـه حـرف اصـليِ فعـل     نادرسـت اسـت  » وزن: انفعال يمصدره عل« ،»3«گزينة در 
 و از باب افتعال است.» افتَعلَ«است، بنابراين اين فعل، بر وزن » ن ص ر«، »انتصرَ«

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -41
است و » تصنع«مفعولِ فعلِ » منزل« نادرست است. »»ها« ريمفعوله: ضم«، »3«گزينة در 

  چسبيده است، نقش مضاف اليه را دارد.» منزل«كه به انتهاي » ها«ضمير متصّل 
  نكتة مهم درسي: 

   گيرد. اليه را مي اگر ضمير متّصلي به انتهاي يك اسم بچسبد، نقش مضاف
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -42

 –در تركيـب وصـفي    اسـت.   نادرسـت » »عباد«و مضافه:  هيال مضاف« ،»2« گزينةدر 
هم مضـاف اسـت،   هم موصوف و » عباد«(بندگان مؤمنش)، » عباده المؤمنين«اضافي 
   نيز صفت است.» مؤمنينال«اليه را دارد و  نقش مضاف» ـه«ضمير 

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«گزينة  -43
ــونَ« ــونَ)حيح(صــ »المعوق ــولان   : المعوق ــازان، معل ــاي جانب ــه معن ــول ب /  اســم مفع
س از آن مفعول آمده است زيرا پ ؛فعل مجهول نيست : يواجهِونَ)حيح(ص »يواجهونَ«

هاي ثلاثي مزيد  هاي فعل حركت وزن توجه: است.» يفاعلُ« و فعل ثلاثي مزيد بر وزن
  را در ذهنتان ثبت و ضبط كنيد. 

  (ضبط حركات)  
---------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »1«گزينة  -44
هنگـامي كـه بـه سـن      ،كنـد  ترك ميكه كارش را است بازنشستگي: حالت كارمندي 

  رسد. مشخصي مي
  ها: بررسي ساير گزينه

(ايـن   چه از امور گذشته در ذهن انسـان بـاقي مانـده اسـت.     ها: آن حافظه»: 2«ة گزين
  است)» ذكريات«تعريف 

الألم «سردرد: درد شديد در هر عضوي از جسم انسان (تعريف درست آن »: 3«ة گزين
  است)» الشديد في الرأس

مردم از آن سـود   يي كه براي شخص خاصي نيست و همةها همراه: مكان»: 4«ة نگزي
  است)» العامةمرافق «برند (اين تعريف  يم

  (واژگان)  
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 (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة    -45
  »شوند. غلَق: بسته ميتُ« ≠» شوند فتَح: باز ميتُ: «»1«گزينة 
  »ن كردندكتَمَوا: پنها« ≠» أظهروا: آشكار كردند»: «2«گزينة 
  »أجاب: جواب داد« ≠» سأل: پرسيد»: «3«گزينة 

  (واژگان)  

---------------------------------------------  
 (مرتضي كاظم شيرودي)  »1«گزينة  -46

و عشرون و .... عـددهاي معطـوف    ثلاثةواحد و عشرونَ، إثنانِ و عشرونَ،  به عددهاي:
 ةخمس ـعشرون و « اينآيد. بنابر مي گانده از پيش يكان عربي زبان شود. درگفته مي

 ضمناً ؛»و عشرون طالباً ةخمس«صورت است:  نادرست است و صحيح آن بدين »طلاّبٍ
  مفرد و منصوب است.» نود و نه«تا » يازده«معدود عددهاي 

  (عدد)  
---------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2« گزينة -47
با توجه به معني و ساير قرائن و همراه داشتن فاعل و » يشاهد«فعل  ها گزينه در همة

  باشد. كه مجهول مي »2«ة گزينجز ه مفعول، مضارع معلوم است ب
فلسـفه   آن فيلمي است كه همـة كسـاني كـه از مطالعـة     -1: ها گزينه تعبار (ترجمة

ي كـه از دور  سواران در اتوبوس به دريـاي  -2كنند.  آيد آن را مشاهده مي خوششان مي
مدير در مقابل مدرسه كسـاني را كـه انتظـار فرزنـدان      -3نگرند.  شود مي مشاهده مي
لن حاضـر بـود درحـالي كـه مـرا      پـدرم در سـا   -4كند.  كشند مشاهده مي خود را مي

  كرد.) كنان، مشاهده مي تشويق
  (قواعد فعل)  

---------------------------------------------  
 )ابهر -ي برجي(ول  »2«گزينة    -48

جمـع  » الحكمـاء «اسم فاعـل اسـت، در ايـن گزينـه،     » الكائنات«فقط  »1«ة گزيندر 
داة « »2«ة گزينمي شود. در » حاكم«جمع » حكاّم«است و » حكيم«مكسر براي  » عـ
نيـز  » ينقـادر «باشد، در اين گزينه  است كه اسم فاعل مي» عادي«براي  جمع مكسر

فعل امر است نه اسم فاعـل، در ايـن گزينـه    » شارِك« »3«ة گزيناسم فاعل است. در 
اسـت  » عميل«جمع مكسر براي » العملاء« »4«ة گزيناسم فاعل است. در » مجتهدِ«

نيز اسـم مفعـول   » مكرمّين«اسم فاعل است و » الجاهلون«و اسم فاعل نيست و فقط 
  .باشد به معناي (مورد تكريم) مي

  )قواعد اسم(  

---------------------------------------------  
 (كاظم غلامي)  »3«گزينة    -49

توصيف شده ...» تدخل «اسم مفعول است و به وسيله جمله » مفردات«در اين گزينه 
  است.

  ها:بررسي ساير گزينه
را توصيف كرده است كـه مصـدر   » موعظة« ةاسم نكر» تمنعني...«جمله  :»1«گزينة 
  است.

را توصـيف كـرده كـه جمـع     » خصـائل « ةاسـم نكـر  .» لانجـدها.. «جمله  :»2«گزينة 
  است.» خَصلة«

نـه اسـم   آيد است كه اسم فاعل به حساب مي» مشكل«جمع » مشاكل«: »4«گزينة 
  توصيف شده است....»  اهتواجه«جمله  ةو به وسيلمفعول 

  (انواع جملات)  

---------------------------------------------  
  ا مؤمني)(سيده محي  »2«گزينة    -50

» علمـاً «ولي  ترتيب مفعول مطلقند به »4و  3، 1«هاي  در گزينه» ، إنعاماًةَإنفاقاً، دعو«
  مفعول (به) است. »2« ةدر گزين

  (مفعول مطلق)  

  
 

 )محمد آقاصالح(  »2« گزينة -51
 ةموجـوي سرچش ـ  بينـد كـه در ذات خـود در جسـت     هركس اندكي تأمل كنـد، مـي  

آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نيافته و از پاي نخواهد  هاست و تا به ها و زيبايي خوبي
گر در گرو تقرب  نشست. اين سرچشمه همان خداست. پس آرامش يافتن انسان تأمل

من كان يريد ثواب الـدنيا  « ةشريف ةي به خداست و اين مفهوم از توجه در آيكو نزدي
خواهد، نعمت و پـاداش  : هركس نعمت و پاداش دنيا را بةاالله ثواب الدنيا و الآخر فعند

جـا كـه تمـام     چنين افراد زيرك از آن آيد. هم دست مي به» دنيا و آخرت نزد خداست.
دهنـد، جـان و دل خـود را بـه      كارهاي دنيوي خود را در جهت رضاي خدا انجام مي

سازند كـه ايـن مفهـوم از     د و سراي آخرت خويش را آباد مينكن تر مي خداوند نزديك
قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي الله رب العـالمين: بگـو نمـازم،    « ةشريف ةآي

برداشـت  » .اعمالم و زندگي و مرگم براي خداست كه پروردگار جهانيان اسـت تمامي 
 )1درس ، 1دين و زندگي (    شود. مي

----------------------------------------------   

 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة  -52
و گـرايش بـه   ») 1«ا با خود آشنا كرد (نه سرشت خود را با ما) (رد گزينة او سرشت ما ر

نگرد (انفس) و يـا بـه تماشـاي     رو هركس در خود مي خود را در وجود ما قرار داد. از اين
بينـد) و محبـتش را در    كه مي يابد (دقت كنيد نه اين نشيند (آفاق)، خدا را مي جهان مي

»). 2«توانيم بشناسيم) (رد گزينـة   ذات خدا را نمي كند (توجه كنيد كه دل احساس مي
شـود، ولـي بـاز كـه بـه خـود        ها سبب دوري ما از او و فراموشي يـاد او مـي   گاهي غفلت

  يابيم. او را در كنار خود مي») 3«گرديم (نه به سوي خدا) (رد گزينة  بازمي
 )2 درس، 1دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )عباس سيدشبستري(  »3« گزينة -53
بـدون  [خواهـد   بلكـه او مـي   )انسان شك در وجود معاد نـدارد (: «5سورة قيامت، آية 

  »در تمام عمر گناه كند. ]ترس از دادگاه قيامت
ها كه روز جزا  كنندگان، همان واي در آن روز بر تكذيب: «10-12سورة مطففين، آية 

  »كند كه متجاوز و گناهكار است. را انكار مي  نكنند. تنها كسي آ را انكار مي
 )5 درس، 1دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )پورسديانامين ا(  »4« گزينة -54
تلقين ميت به هنگام دفن مربوط به وجود حيات و وجود شعور و آگـاهي در بـرزخ، و   

و آگاهي و وجـود ارتبـاط ميـان عـالم      زيارت قبور درگذشتگان مرتبط با وجود شعور
  برزخ و دنياست.

 )6 درس، 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )سيداحسان هندي(  »4« گزينة -55
  ها زنده شدن همة انسان ←حاضر شدن انسان در پيشگاه خدا 
  دادن نامة اعمال ←حاضر شدن اعمال در برابر انسان 

 )7 درس، 1گي دين و زند(
----------------------------------------------   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »4« گزينة -56
توان از آنان كمك گرفت و با  تر اين است كه مي ي از الگوها از همه مهمودر مورد پير

  تر به هدف رسيد. روي از آنان سريع دنباله
 )11 درس، 1دين و زندگي (

فرهنگ و معارف اسلامي



 8: ةصفح  دوازدهم انساني عمومي  1401 خرداد 27نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

 )ممحبوبه ابتسا(  »4« گزينة -57
فرسخ است مسافر نيست و بايد نمازش  3صحيح است. چون رفت او » 4«تنها گزينة 

  را كامل بخواند  
باشد يعنـي رفـت و    3و برگشتش بيش از  5كسي كه رفتش بيش از »: 1«رد گزينة 

  فرسخ است، مسافر است پس بايد نمازش را شكسته بخواند. 8برگشتش نيز بيش از 
فرسـخ   4فرسخ و رفت او بيش از  8تر از  برگشت بيش مجموع رفت و  »:2«رد گزينة 

  باشد. مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند.
مسـافر اسـت و بايـد     ،باشـد  3و برگشت او بيش از  5رفت او بيش از »: 3«رد گزينة 

  نمازش شكسته باشد.
 )12 درس، 1دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )محمدرضا فرهنگيان(  »1« زينةگ -58

توانـد   يابد كه مي هاي برتر و والاتري مي انسان عفيف در وجود خود، استعداد و ارزش
تحسين و احترام واقعي ديگران را برانگيـزد، او از مقبوليـت نـزد همسـالان و جامعـه      

روح انسان قوي و مسـتحكم   رهاي عفاف د گريزان نيست و به همان ميزاني كه رشته
  شود. شود، نوع آراستگي و پوشش او باوقارتر مي مي

 )13 درس، 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )بقا محمد رضايي(  »1« گزينة -59
ها به معنـاي   سوي اين خوبي هاست و حركت به ها و زيبايي همة خوبي  خداوند سرچشمة

  سوي اوست. ايند و بازگشتشان هم بهبه اوست. موجودات جهان از آن خد ينزديك
 )1 درس، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »3« گزينة -60

كـان   قلُ لئن اجتمعت الإنس و الجن علي أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله و لو«
اگرچه گروه جـن و انـس پشـتيبان هـم     بيانگر اين نكته است كه » بعضهم لبعضٍ ظهيراً
در آوردن  ،نـد. نهايـت عجـز انسـان    رتوانند كتابي همانند قـرآن بياو باشند اما باز هم نمي

  »مثله ةقل فاتوا بسور« شود:هاي قرآن نمايان مياي مانند سورهسوره
 )4 درس، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )سيداحسان هندي(  »1« گزينة -61

  الانذار يوم ←بعثت سال سوم 
  فتح مكه و اسلام آوردن ابوسفيان به ظاهر ←سال هشتم هجري 

  الوداع و نزول آية تبليغ و بيان حديث غدير  حجة ←سال دهم هجري 
  (ص) سيزده سال بعد از بعثت با هجرت پيامبر ←گذاري تمدن اسلامي  پايه

 )7 درس، 2دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )پور امين اسديان(  »3« گزينة -62
مقام الگويي پيامبر (ص) براي » …لقد كان لكم في رسول االله «مطابق با آية شريفه 

  كنند. بسيار ياد مي ار كه به خداوند و روز رستاخيز اميد دارند و خدا است كساني
 )6 درس، 2دين و زندگي (

 ----------------------------------------------   
 )پور امين اسديان(  »4« گزينة -63

هـا هشـدار    هـاي جـاهلي و بازگشـت بـه آن     نسـبت بـه ارزش  » و ما محمد الا...«آية 
هم هشداري اسـت در مـورد رايـج شـدن     » ولا تقربوا الزني...«دهد، عبارت شريفة  مي

  شود. هاي جاهلي محسوب مي كه ارزش حرام ارتباط جنسي
 )3، درس 3 دين و زندگي، 9درس ، 2دين و زندگي (

 )كبير مرتضي محسني(  »4« گزينة -64

وعد االله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في «فرمايد:  قرآن كريم مي
و   : خداوند به كساني از شما كه ايمـان آورده …الارض كما استخلف الذين من قبلهم

ه داده است كه آنـان را جانشـين در زمـين قـرار دهـد،      اند وعد عمل صالح انجام داده
انـد   ه داده. پيامبران الهـي وعـد  »طور كه قبل از آنان كساني را جانشين قرار داد همان

  خواهند برد. ارثد زمين را به خداون شايستةكه بندگان 
 )13 درس، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )بقا محمد رضايي(  »4« گزينة -65

اش كـافي   آيـا خـدا بـراي بنـده    : «»اَلـَيس االلهُ بكِـاف عبـده   « كه اگر از ما سؤال شود
خداونـد او را بـس اسـت،    : «»فهَو حسبه انَّ االلهَ بالغُ امَرِه«دهيم:  پاسخ مي، »نيست؟!

  »رساند. خداوند امر خويش را به سرانجام مي
ايي هستند كه توانايي دفع ضرر خدا را ندارند و با پرسش ه مخالف آن، بتو در تقابل 

»ضرُِّه فاتنَّ كاشل هها مطـرح   ، ناتواني آن»آيا آنان دوركنندة گزند او هستند؟: «»ه
  گردد.   مي

 )10س در، 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »3« گزينة -66

رات اسلامي، رضايت كامل دختر و پسر بـراي ازدواج ضـروري اسـت و اگـر     طبق مقر
عقدي به زور انجام بگيرد باطل است و مشـروعيت نـدارد. قـرآن كـريم از دختـران و      

رابطة غيرشرعي، چـه پنهـان و چـه آشـكار بـا       پي خواهد به هيچ وجه در پسران مي
هـاي آنـان    شد و در نسلگير خواهد  جنس مخالف نباشند كه زيان آن تا قيامت دامن

 )18 درس، 2دين و زندگي (  تأثير بدي خواهد گذاشت.
----------------------------------------------   

 )فيروز نژادنجف(  »1« گزينة -67

اي  پديـده «بيت مربوط به مقدمة استدلال براي نيازمندي جهان به خداست و عبارت 
يازمنـد پديـدآوري اسـت كـه     كه وجودش متكي به غير است بـراي موجـود شـدن ن   

 )1 درس، 3دين و زندگي (  كند. به آن اشاره مي» .ش باشددوجودش از خو
----------------------------------------------   

 )پور امين اسديان(  »3« گزينة -68

كـه  » ةيقيمـون الصـلا  الـذين  منـوا  آو رسـوله والـذين    االله انما وليكم«عبارت شريفة 
كـه مبـين   » قل افاتخذتم من دونه اولياء«است با مفهوم عبارت معروف به آية ولايت 

  آوايي معنايي دارد. تأكيد بر مفهوم توحيد در ولايت است هم
  )، تركيبي2و  3دين و زندگي (  

----------------------------------------------   

 )كبير مرتضي محسني(  »2« گزينة -69

كنند و بدون توجـه بـه نظـر     مي تلقيود ها، جهان خلقت را ملك خ بسياري از انسان
كننـد. ايـن    د در اين جهان تصرف مينمالك حقيقي آن يعني خدا هرگونه كه بخواه

  پندارنـد كـه از جملـه    افراد و جوامع در واقع خود را مالـك و ولـي و رب جهـان مـي    
، پيـدا شـدن جوامـع بسـيار     ، آلوده شدن طبيعتپيامدهاي آن تخريب محيط زيست

هـا، ماننـد    برخي از ايـن انسـان   هاست. ار جوامع بسيار ثروتمند و مانند آنفقير در كن
كـرد؛   گفت و خود را پروردگار بزرگ مردم معرفي مي مي» انا ربكم الاعلي«فرعون كه 

  پندارند. خود را مالك ديگر جوامع مي
 )3و  2 هاي درس، 3دين و زندگي (
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 )مجيد فرهنگيان(  »2« گزينة -70

، موعظـة انحصـاري و   »…ان تقومـوا الله   ةل انما اعظكم بواحدق«براساس آية شريفة 
الـم اعهـد   «و براساس آيـات شـريفة:   » ان تقوموا الله«مهم پيامبر قيام براي خداست: 

اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين و ان اعبـدوني هـذا صـراط    
دم كه شيطان را نپرستيد كه او از شما پيمان نگرفته بو امستقيم: اي فرزندان آدم، آي
، عهـد و پيمـان   »كه مرا بپرستيد اين راه مستقيم اسـت  دشمن آشكار شماست و اين

هـا قـرار داده    كه خداوند در فطرت انسـان  است »ان اعبدوني...ان لا تعبدوا الشيطان«
  است.

 )4 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )مجيد فرهنگيان(  »1« گزينة -71

الم تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا بمـا انـزل اليـك و مـا     «ارادة انسان از آية شريفه: 
ارادة خداوند از  و شود برداشت مي» انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت

اگر اثرگذاري  .شود برداشت مي» …و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا «شريفة   آية
 )، تركيبي2و  3دين و زندگي (  ستقل باشد، علل عرضي مدنظر است.م

----------------------------------------------   

 )حسين ابراهيمي(  »3« گزينة -72

كه بيانگر صبر در برابر مصيبت اسـت، مصـداق سـنت    » …صابك او اصبر علي ما «آية 
م وبيانگر تعيين سرنوشت يك ق ـ» … مةنعذلك بأن االله لم يك مغيراً «بوده و آيه  ءابتلا

  باشد. براساس رفتار افراد جامعه است كه مصداق سنت تأثير اعمال انسان در زندگي مي
 )، تركيبي3و  1دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )عباس سيدشبستري(  »4« گزينة -73

فاما الـذين آمنـوا   «در مسير كمال است:  خداوند، قدرتمندترين قدرتمندان و پشتيبان ما
  »منه و فضلٍ و يهديهم اليه صراطاً مستقيماً رحمةباالله و اعتصموا به فسيدخلهم في 

 )7 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )فيروز نژادنجف(  »1« گزينة -74

گروهي زندگي خـود  » في نارٍ جهنم اسس بنيانه علي شفا جرف هارٍ فانهار به من ام«
اعتنا هستند و سرانجامشـان   اند و به احكام الهي بي را براساس مكاتب دنيوي بنا نهاده

 )9 درس، 3دين و زندگي (  است.» مينلاالله لا يهدي القوم الظا«

----------------------------------------------   

 )كبير مرتضي محسني(  »3« گزينة -75

مؤيد معياري است كه مربوط به ضـرورت  » …يا ايها الذين امنوا اطيعوا ااالله «آية شريفة 
اميـه و   كه خلفاي بنـي  مي شود و دلايل تشكيل حكومت اسلامي و پذيرش ولايت الهي

عباس از دايرة آن ولايت الهي خارج شدند و براساس اميال خـود حكومـت كردنـد و     بني
پس مـا  «گفت: ة زهرزاد ختم به موضوع شد كه  عبداالله با رستم فرخ بن ة زهروگوي  گفت

توانيم مثـل شـما باشـيم، مـا عقيـده       هستيم ما نمي ها كومتحبراي مردم بهتر از ديگر 
داريم بايد امر خداوند را در مورد همة طبقات رعايت كنيم. همة مردم از يك پدر و مـادر  

خـواهي و برابـري و    عدالت ةاراين موضوع درب و برابرند.  برادراند و همه با هم  آفريده شده
  تجلي دارد.» لقد ارسلنا رسلنا...«مساوات است كه در آية 

 )10 درس، 3دين و زندگي (

  
  

  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -76
شـود   مـي  اجـرا چه  كه آنمعتقدند  يمحيط محققان زيستبسياري از «ترجمة جمله: 

  .»بخشدي بزرگ بهبود ها در شهررا تواند كيفيت هوا  ميقطعاً 
  نكتة مهم درسي:

از سـاختار   يمتـوان  مـي مفعـولي اسـت، پـس ن    ”do“براي فعل  ”what“نقش كلمة 
كه فعـل   از سوي ديگر، با توجه به اين»). 4و  1«ي ها معلوم استفاده كنيم (رد گزينه

“improve”  در ادامة جمله بدون“s”    سوم شخص آمده است، پس حتمـاً قبـل از
“certainly”  فعل وجهي مثل نياز به يك“can”   داريم كه باعث ساده شدن فعـل
“improve”     دقـت كنيـد كـه اگـر در ادامـة جملــه      »). 3«شـده اسـت (رد گزينـة

“improves” درست بود.» 3«گاه تنها گزينة  داشتيم، آن  
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  

  )نويد مبلغي(  »4«گزينة  -77
آبـي،   هـاي بـرق   بر اين باورند كه اگر انرژي توسط سيستمدانشمندان «ترجمة جمله: 

  »وجود نخواهد داشت. اي جديزمين گرمايي و خورشيدي توليد شود، آلودگي 
  نكتة مهم درسي:

سـاده   بايد در عبارت شرط از زمـان گذشـتة   ،بنابراين .نوع دوم استاز شرطي  ةجمل
 و  كنـد  ر ساختاري ناقص ميجمله را از نظ» 2«گزينة »). 3«(رد گزينة  استفاده شود

. توجه داشته باشيد كه »)2و  1«هاي  باشد (رد گزينه داشتهساختار مجهول  بايدفعل 
از معمـولاً   ،چـه جمـع و چـه مفـرد     ،ها فاعل  ميدر جملات شرطي نوع دوم براي تما

“were” جاي به “was”  شود. مياستفاده  
  (گرامر) 

------------------------------------- --  

  )سپهر برومندپور(  »3«گزينة  -78
كنم پسر كوچكي كه اين ماشين اسباب بازي زيبا را بـه مـن    ميفكر ن«ترجمة جمله: 

  »داد دوست تو باشد، درست است؟
  نكتة مهم درسي:

 رود، بـر  مـي كـار ن  الي بهؤس ةدر دنبال ”I don’t think“كه عبارت  دقت كنيد با اين
عـلاوه، در   شـكل مثبـت بيايـد. بـه     الي بايد بهؤس ةالالي اثر دارد و دنبؤس ةدنبال مفهوم

  مد نظر قرار بگيرد.) ”is“جا  (در اينپايه  ةجملفعل الي بايد ؤس ساخت دنبالة
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  

  )نويد مبلغي(  »1«گزينة  -79
از  اشـي نقهنر گلاسـكو، جـان چنـد     التحصيلي از مدرسة پس از فارغ«ترجمة جمله: 
  »ها ملاقات كرده بود، كشيد. ها پيش در كودكي با آن افرادي كه سال
  نكتة مهم درسي:

از  ).»4«ة (رد گزين ـ در اين جمله به ضمير موصولي مفعولي براي انسان نيـاز داريـم  
اسـم   كند، آنضمير موصولي در جملات وصفي به اسم قبل از خود اشاره اگر  ،طرفي

صورت ضميري كه به آن اسـم   هصورت اسم و چه ب چه به نبايد بعد از ضمير موصولي
  ). »3 و 2«ي ها اشاره دارد، تكرار شود (رد گزينه

  (گرامر) 

 زبان انگليسي 
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  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -80

 معـرض  در را ام اخلاقـي  كـه اصـول   شوم مي مواجه  ميتصمي با وقتي« ترجمة جمله:
 چـه  مـن  به گذشته در مشابه هاي موقعيت كه كنم مي فكر اين به دهد، مي قرار خطر

  ».اند آموخته چيزي
  ) موقعيت، وضعيت2  ) پيشنهاد1
  ) الزام، تعهد4  ) توصيه3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  -81
 آموزشـي نقطه نظـر دسـتاوردهاي   ما مجاز نيستيم كه موفقيت را تنها از «ترجمة جمله: 

  »امل بسيار ديگري مد نظر قرار بگيرد تا كسي موفق پنداشته شود.و بايد عو بسنجيم
  ) جلوگيري كردن2  ) تعلق داشتن1
  ) سنجيدن، اندازه گرفتن4  ) كاهش دادن3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  -82
 ها آنچرا كه  ،كي فوري دارندهاي [ناحية] سر نياز به مراقبت پزش آسيب«ترجمة جمله: 

  »د.انداز توانند منجر به شرايطي شوند كه زندگي شما را به خطر مي مي
  ) موجود، در دسترس2  ) فوري1
  ) معمولي4  ) داخلي، خانگي3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -83
 ـ ميكار ، تابد ميكه خورشيد  تيصفحات خورشيدي فقط وق« ترجمة جمله: ين دكنند كه ب

  »كنند. ميالكتريسيته توليد ن ها است، آن هنگام هوا ابري است يا شب وقتيمعناست 
  ) تبديل كردن2  ) مصرف كردن1
  ) توليد كردن4  ) جذب كردن3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -84
. بنـابراين،  ه بـود آن مدير جوان كسي بود كه تصميم نهـايي را گرفت ـ « مله:ج ترجمة
  ».دانستند آور نبود كه همه او را مسئول شكست اين طرح مي تعجب

  مسئول، مقصر) 2   آشنا) 1
  مقدماتي) 4  معادل) 3

  نكتة مهم درسي:
/ مقصـر  مسـئول كسي را «معناي  به ”hold sb responsible for sth“به عبارت 

  توجه كنيد.» دانستن چيزي
  )واژگان( 

 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -85
اخيـر، كيفيـت و قيمـت دسترسـي بـه       ةمطالع ـ يك ]نتايج[ براساس« ترجمة جمله:

  »ري به كشور ديگر بسيار متفاوت است.اينترنت پرسرعت همچنان از كشو
  ويژه   به )2  اي، تا حد زيادي طورگسترده به )1
 تدريج به) 4  نهايتاً، سرانجام )3

  )واژگان( 

  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -86
 منطقـه  اين يها سوغاتي مورد در زيادي اطلاعات كه ما تور راهنماي« جمله:ترجمة 
  ».بخريم دوستانمان براي يي رازيبا هداياي تا كرد كمك ما به داشت،

  مقصد )2   ميتفريح، سرگر )1
  و رسوم ) رسم4  سوغاتي )3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -87
هاي نوپـاي)   (شركتي ها آپ كارها و استارت و در اين شهر، اكثر كسب« ترجمة جمله:

هر سري دانند  مي خيلي خوبها  به اين دليل كه آن موفق بيش از يك مؤسس دارند.
  ».عقلي دارد

  نيست  دانيرآيد، به سخنبه عمل كار ب )1
  نمك شود يا بي آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي )2
  پر كردن است  كار نيكو كردن از )3
 هر سري عقلي دارد )4

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  ترجمة متن كلوزتست:
هـاي   كـي از راه انـد. ي  بـوده هـاي سـينما    مردم عادي هميشه مجذوب دنياي سينما و ستاره

ر افـرادي  كلش ـ ها است. سياهي فيلم ركلش شدن به سياهي  ن دنيا، تبديلر شدن به اينزديكت
كـه دو بـازيگر اصـلي در حـال      اند، درحـالي  هستند كه پشت ميزهاي يك رستوران نشسته

كنند، امـا بـه واقعـي     ر معمولاً هيچ سطري را بيان نميكلش . افراد سياهيباشند ميگو و گفت
نظر برسد.  به مفرحر بودن ممكن است بسيار كلش كنند. سياهي ها كمك مي دادن صحنه جلوه
ر لشك صحنه چگونه است. اما فراموش نكنيد كه سياهي  توانيد ببينيد كه زندگي در پشت مي

هيچ كاري انجام ندهيد. دربارة اين است كه  عمدتاًبودن واقعاً يك شغل است و [اين شغل] 
زده  سـاخت فـيلم بهـت   كنـد  رونـد  از ر هستند، اغلـب  كلش ار اول سياهيهايي كه براي ب آن
شايد تند پـيش بـرود. امـا گـاهي اوقـات      جريان (داستان) شوند. در نسخة نهايي فيلم،  مي
اي كه ممكن است فقط چند دقيقه روي پرده به نمايش درآيد، شايد يك  برداري صحنه فيلم
ي و دستمزد كم، بسياري از افراد همچنـان بـراي   رغمِ ساعات طولان تمام طول بكشد. به روزِ

 دهند. اين شغل درخواست مي

  )حسن روحي(  »2«گزينة  -88
  نكتة مهم درسي:

از موقعيتي كـه هسـتيم بـه مـوقعيتي در دنيـاي سـينما        »ر شدننزديكت«جا  در اين
و  3«هـاي   هكنيم (رد گزين موردنظر است. پس از صفت تفضيلي (برتري) استفاده مي

به مفهوم جمله به نحو احسن جاي   توجه ر به) با(نزديكت ”closer to“رت ). عبا»4
ي جمله معنا  ،(از) استفاده شود ”than“ از كلمة كه كند. درصورتي خالي را كامل مي

  ).  »1«(رد گزينة  شود كامل نمي
  )كلوزتست( 

 ---------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -89

  ) نماد، علامت2  ط) سطر، خ1
  ) مسئله، موضوع4  ) زبان3

  )كلوزتست( 
 ---------------------------------------  

  )حسن روحي(  »3«گزينة  -90
  نكتة مهم درسي:

شـكل يـك    جا مفعول بـه  نياز به مفعول داريم. در اين ”forget“بعد از فعل متعديِ 
ته باشـد. بعـد از   و فعـل داش ـ  نهـاد تواند  است كه خودش مي) that-clause(جمله 

“that”  (كه) عبارت اسم مصدري“being an extra” جملة بعـد از   نهادعنوان  به
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بايد بـا فعـل مفـرد     ،جمله باشد نهادعنوان  آن است. يادتان باشد وقتي اسم مصدر به

هـم مثـل اسـم مصـدر      ”to“، مصدر بـا  »1« ). در گزينة»4« همراه شود (رد گزينة
 ”extra“بعـد از   ”that“، امـا آوردن  جملـه باشـد   نهاد تواند ) ميدار-”ing“(فعل 

متعلق به عبارت وصفي شـود و جملـة اصـلي بـدون فعـل       ”is“باعث شده كه فعل 
 ةكه جملاست قبل از اسم مصدر باعث شده  ”about“، آوردن »2«در گزينة  .بماند

    .باقي بماند نهادمذكور بدون 
  )كلوزتست( 

----------------------------- ----------  
  )حسن روحي(  »3«گزينة  -91

  ) با فصاحت، روان2  طور اتفاقي به) 1
 ) دائماً، پيوسته4  ) عمدتاً، بيشتر3

  )كلوزتست( 
 ---------------------------------------  

  )حسن روحي(  »4«گزينة  -92
 به قسمت پذيرش هتل رفتن) 2  ) دست كشيدن، ترك كردن1
 است كردن، تقاضا دادن) درخو4  كردن، تأمين كردن ) فراهم3

  )كلوزتست( 
 ---------------------------------------  

  :اولدرك مطلب ترجمة متن 
ي جهـان اسـت. ايـن    هـا  تـرين سـاختمان   ايتاليا، يكي از معـروف واقع در كولوسئوم در رم، 

صندلي است و براي بسياري از رويـدادها   50000ساله در فضاي باز داراي  2000استاديوم 
شد.  مياستفاده  هاي گلادياتورها بقات) استفاده شده است. كولوسئوم بيشتر براي بازي(مسا

كردند. مردم تماشاي  مياي با مبارزه با ديگر گلادياتورها تماشاگران را سرگرم  مبارزان حرفه
اين دعواهاي بسيار خونين و مرگبار را دوست داشـتند. گـرفتن صـندلي بـراي يـك بـازي       

  اغلب دشوار بود. ،ي ورزشي محبوب امروزيها بازي گلادياتور، مانند
شد. نقاشان و سازندگان يـك جنگـل بـزرگ ايجـاد      ميشكار حيوانات نيز در كولوسئوم برگزار 

كردند كه حتي درختان و گياهان واقعي داشت. حيوانات عجيب و غريب ماننـد اسـب آبـي،     مي
شـد تـا ببيننـد چـه كسـي       ميبرگزار  شدند. مسابقاتي ميزرافه و ببر از كشورهاي ديگر آورده 

تواند بيشترين حيوانات را شكار كند و بكشد. اين شكارها معمولاً بسيار بـزرگ بودنـد. يـك     مي
 روز طول بكشد. 123گلادياتور داشته باشد و  10000حيوان و  1100توانست  ميشكار حيوان 

گذاشـته اسـت. بنـابراين،    و بلاياي ديگر را پشت سـر   ها سوزي ، آتشها لرزه كولوسئوم زمين
بـراي   چنان همحال، كولوسئوم  شوند. با اين ميبرگزار نديگر بزرگ در داخل آن  رويدادهاي

در فقط ي بزرگ اغلب ها شود. و بسياري از كنسرت ميي كوچكتر استفاده ها اجراها و نمايش
 د.نشو ميخارج از كولوسئوم برگزار 

  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -93
  »بهترين عنوان براي متن چيست؟: «ترجمة جمله

  »كولوسئومبرگزار شده در رويدادهاي «
  )مطلب درك( 

 ---------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -94

 »امروزه محبوبي ورزشي ها به بازي« ،»1«چرا نويسنده در پاراگراف «ترجمة جمله: 
  »كند؟ مياشاره 

 »قدر محبوب بودند. هاي گلادياتور چه كه بازي دادن اينبراي نشان «
  )مطلب درك( 

 ---------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -95

 …ي بـه  اياز نظـر معن ـ  »3«در پـاراگراف   ”take place“عبـارت  «ترجمة جملـه:  
  ».ترين است نزديك

»“happen” )اتفاق افتادن(«  
  )مطلب درك( 

  )روش قيل محمديع(  »3«گزينة  -96
  »…توان فهميد كه گلادياتورها  مياز متن «ترجمة جمله: 

  ».شدند مي  ميشدت زخ هاغلب ب«
  )مطلب درك( 

 ---------------------------------------  

  :دوممطلب  دركترجمة متن 
مواد جامد شكلات  يحاو رايز ،ستين واقعاً شكلات ديكه شكلات سفباور عمومي اين است 

گفـت. طبـق    مـي برعكس آن را به شما  قاًيتوانست حرف بزند، دق مياما اگر شكلات . ستين
  .است ]شكلات بودن[ طيواجد شرا ترين قطعيت با بيش ديشكلات سف ،يفن فيتعر

شـده از غـلاف برشـته و     سـاخته  ييعنـوان غـذا   بـه  شـكلات  سـت؟ يشكلات چ ،ياز نظر فن
برداشته  ها دانهشكافته و  ها داشت، غلافشود. پس از بر مي فيدرخت كاكائو تعر ةشد ابيآس
ها  شوند. سپس آن ريتخم يعيطور طب تا به شوند ميگذاشته  رونيچند روز ب يشوند و برا مي

عنـوان   مانده است به يچه باق ن كنند. آ ميها را جدا  آن ةكنند و پوست ميرا خشك و برشته 
  ست. ي هر شكلات اعنصر اصل كه -شود  ميكاكائو شناخته دانة 
كنند كه سپس به  مي ابيآس يشكلات ةعصارنام  به يو روغن ظيغل ريصورت خم كاكائو را بهدانة 

 و يا كاكائو. مواد جامد كاكـائو قهـوه   ةشود: جامدات كاكائو و كر مي ميدو محصول مختلف تقس
خالص  يكاكائو چرب ةكر. شوند مياستفاده  يريو ش رهيشكلات ت ةيته يطعم هستند و برا خوش
و شـكلات   يا استفاده كرد. اگرچه شكلات قهـوه  ديشكلات سف ةيته يتوان از آن برا مي واست 

  د.نيآ ميدست  غلاف كاكائو به كياند، هر دو از  مختلف ساخته شده ياز اجزا ديسف
 همه كه ستين يمعن نيشكلات است به ا ياز نظر فن ديكه شكلات سف ليدل نياما فقط به ا

و  ياتيمال ليدلا خود، به يآشپز فيشناسند. شكلات خارج از تعر مي عنوان شكلات آن را به
اروپا، شكلات  ةيمتفاوت است. در اتحاد يدارد كه در هر كشور زين يقانون فيتعار ،يمقررات
 يشكلات حـاو  كا،يدر آمر خشك داشته باشد. يدرصد مواد جامد كاكائو 35كمتر از  نبايد

 فيتعر ديكه شكلات سف يشود، در حال مي فيتعر نيريعنوان شكلات ش مواد جامد كاكائو به
 خود را دارد. زيمتما

  )سپهر برومندپور(  »3«گزينة  -97
بهتـر  » 1«در پاراگراف ا ر دار زيرخط ةجمل نقشاز موارد زير  يك كدام«ترجمة جمله: 

  »كند؟ ميبيان 
ه در همـان پـاراگراف ذكـر شـد     تـر  پيشكه  يموقعيتي خيالي را براي رد باور رايج«

  »كند. مي، توصيف است
  )مطلب درك( 

 ---------------------------------------  
  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -98

  » … است كه درستبا توجه به متن، «ترجمة جمله: 
بيرون كشـيده شـده، تخميـر و خشـك      ها ي كاكائو از غلافها پس از برداشت، دانه«

  »شوند. مي
  )مطلب درك( 

----------------- ----------------------  
  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -99

  »به چه چيزي اشاره دارد؟» 4«پاراگراف در  ”such“ ةكلم«ترجمة جمله: 
»“chocolate” )شكلات(«  

  )مطلب درك( 
 ---------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -100
 …صـورت   توانـد بـه   مـي هترين وجـه  لحن نويسنده در اين متن به ب«ترجمة جمله: 
  »توصيف شود.

»“educational” )آموزشي(«  
  )مطلب درك( 
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 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »3«گزينة  - 101
axدر معادلة درجة دوم  bx c+ + =2   داريم: 0

 b acΔ = −  Δ = + =2 4 36 12 48  

  x ,x+ + − −
 = = = =

6 48 6 4 3 6 48 6 4 3
1 26 6 6 6   

  | x x | | |+ − +
 − = =

6 4 3 6 4 3 4 31 2 6 3   
  )32تا  27 هاي ، صفحهمعادلة درجه دوم)، 1( و آمار (رياضي  

---------------------------------------------  
 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »3«گزينة  - 102

kو  kفرد متوالي را به صورت  دو عدد +   گيريم: در نظر مي 2

  k
k k k(k )

+
+ =  =

+ +
1 1 8 2 2 8

2 15 2 15   

  ( k k ) ( k ) k k k + = +  + − − =2 28 2 15 2 2 8 16 30 30 0   
  k k − − =28 14 30 0   

  k k ( k )( k ) − − =  + − =
524 7 15 0 2 2 6 02   

  
k

k

=
 

= −

3
5
4

¡ ¡

¡ ¡ ù  

 k (k ) + + = + =2 3 5 8 
  )38تا  33 هاي )، معادلة درجه دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 103

− ةنقطتابع خطي از دو  
 
 

2
و  0 

 − 

0
  :است عبور كرده 3

  y y
, m

x x ( )
− −    − − − −

 = = = =   − − − − +   
2 1
2 1

2 0 3 0 3 3
0 3 0 2 2 2  

 y y m(x x )− = −0 0  

  y (x ( ))−− = − −30 22  

  y x f (x) x= − −  = − −3 33 32 2 

  )62تا  56 هاي ، صفحه)، تابع1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »1«گزينة  - 104
  با توجه به دامنة داده شده داريم:

  ( )f ( ) − +− = =
− −

2 2 42 02 1 ،( )f ( ) += = −
−

2 0 40 40 1   
Rاز آنجا كه برد به صورت  { , ,b}= −0 −Rاست و  1 اسـت، پـس    4∋

b =   طبق دامنه و برد داده شده: ،4−

  af (a)
a

+= −  = −
−

2 41 11   

  a a a a + = − +  = −  = −2 4 1 3 3 1   
  a b ( ) − = − − − = − + =1 4 1 4 3   

  )55تا  50 هاي ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )محمد حميدي(  »3«گزينة  - 105
(Q Q)چارك اول برابر دادة يازدهم و  1( چارك سوم برابر دادة سي و  3(

  سوم است.

=10 =23 =10

=16 =18 =21
تعداد تعداد تعداد

م�انهگ�ن م�انهگ�ن   م�انهگ�ن
  = × =21 10   دنبالة سمت راستهاي  دادهمجموع  210
  = × =23 18   جعبهروي  وداخل هاي  دادهمجموع  414

  = × =10 16   دنبالة سمت چپهاي  دادهمجموع  160

  /+ +
= = =

160 414 210 784 18 2343 43
®¨  Ì¼μ\¶

®¨  jHk÷U  ميانگين كل  

  )109تا  106 هاي ، صفحهها نمايش داده، )1(و آمار  (رياضي  
---------------------------------------------  

 )حامد نصيري(  »2«گزينة  - 106
ة بين دو شعاع بنابراين زاوي ،درجه است 80شعاع راداري برابر  5زاويه بين

80=برابر  204
   هـاي راداري و   است. تعداد كل متغيرها برابر تعـداد شـعاع

=برابر 
360 18
20




 است.  

  )117تا  113 هاي ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ر زراندوزامي(  »1«گزينة  - 107
p ارزش ( q r ) ــت  ⇔ ــت اس ــس ارزش  ،نادرس ــت و ارزش  pپ درس

(q r)⇔  نادرست است لذاq  وr هاي مختلف دارند. ارزش  
  

F
[~ p (q r)] [F F] T⇔ ∧ ≡ ⇔ ≡   

  )11تا  2هاي  ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ابوالفضل بهاري(  »1«گزينة  - 108
هاي يـك بـاغ سـيب     ها در بررسي كيفيت سيب بهترين روش گردآوري داده

مارستان بر اثـر  يك بي ةهاي ماه گذشت روش مشاهده، در بررسي تعداد فوتي
ها و در موضوع سرشماري نفوس و مسـكن روش   بيماري كرونا روش دادگان

  نامه است. پرسش
   )82تا  76هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )احمدرضا ذاكرزاده(  »3«گزينة  - 109

 f ( ) [f ( )] [ ]= =  = =
1
21 13 3 3 12 2  

  f ( ) ( ) [ f ( )]− = − + = + =  − =
5 5 5 9 52 1 1 22 2 4 4 2  

   + =1 2 3   
  ) 39تا  27هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  
 (سعيد عزيزخاني)  »4«گزينة  - 110

  در نتيجه:  ،پس شيب آن صفر است ،ثابت است fتابع خطي 
  a a− =  =2 0 2   

پس شيب آن برابر يك است و عرض از مبدأ آن  ،هماني است gتابع خطي 
  صفر است: 

  b b+ =  = −3 1 2   

 رياضي 
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 k k− + =  =3 0 3 
aنتيجهدر  b k+ + =   و داريم:  3

  h ( ) | [ ] | | |×
= − − = − − = − =

3 33 3 1 2 3 1 1 1 04   
  ) 44تا  25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )سعيد عزيزخاني(  »4«گزينة  - 111

 كنيم: از رابطة زير استفاده مي
  طور همزمان شاخص بهاي كالا و خدمات به=  

 ( ) ( )
( ) ( )

× + ×
×

× + ×
1400 1400 100S{¼¬  ·p» −Iw nj SμÃ¤ [º oM ·p» −Iw nj SμÃ¤

S{¼¬  ·p» ¾ÄIQ −Iw nj SμÃ¤ [º oM ·p» ¾ÄIQ −Iw nj SμÃ¤
 

  ( ) (a )/
( ) (a )

× + ×
=

× + ×
30 200 801 75 30 100 50 

 a a
a

+
 =  =

+
7 6000 80 1004 3000 50  

  ) 61تا  56هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »3«گزينة  - 112
هـر   نويسيم كه فاصلة بـين عـددها در   حالت مي 5مجموعة داده شده را به 

  باشد:  5حالت برابر 
  { , , , , }= 3 8 13 18   حالت اول 23
  { , , , , }= 4 9 14 19   حالت دوم 24
  { , , , , }= 5 10 15 20   حالت سوم 25

  { , , , }= 6 11 16   حالت چهارم 21
  { , , , }= 7 12 17   حالت پنجم 22

حالـت آورده شـده و حالـت     5مجموعة داده شده در ايـن  تمامي عددهاي 
ها انتخاب كنيم كه  ديگري نداريم. دو عضو مورد نياز را بايد از بين اين حالت

  داريم: بنابراينپذير باشد.  بخش 5مجموع دو عدد انتخاب شده بر 
  يك انتخاب از حالت اول و يك انتخاب از حالت پنجم: انتخاب اول =  

     × = × =   
   

4 5 4 5 201 1 

  يك انتخاب از حالت دوم و يك انتخاب از حالت چهارم: انتخاب دوم =  

     × = × =   
   

4 5 4 5 201 1  

   = = 
 

5   حالت سوم: انتخاب سومهر دو انتخاب از  102

پذير  بخش 5ديگري وجود ندارد كه مجموع دو عدد انتخاب شده بر  انتخاب
+ها  باشد. پس كل انتخاب +20 20  .است 50برابر  10

  )11تا  2هاي  ، صفحهو احتمال آمار)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »2«گزينة  - 113
  با ساده كردن رابطة داده شده داريم:

  ( n )! ( n )!
( n )! n!

+ +
− × =

−
2 1 22 442 1  

  ( n )( n )( n )! ( n )( n )n!
( n )! n!

+ − + +
 − × =

−
2 1 2 2 1 2 12 442 1 

  ( n )( n) (n )(n ) + − + + =2 1 2 2 2 1 44  

  n n ( n n ) + − + + =2 24 2 2 3 2 44   
  n n n n − − =  − − =2 22 4 4 44 2 24 0   

  n
( n )( n )

n
= −

 + − =   =

44 6 0 6 −¼L¤ ®MI¤ 

  )6 و 5هاي  ، صفحهو احتمال آمار)، 3و آمار ((رياضي   
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 114
  در پرتاب سه تاس داريم:

  n(S) = =36 216   
  A {( , , ),( , , ),( , , ),( , , )} n ( A )=  =6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 4   

  n( A )
P ( A )

n( S )
 = = =

4 1
216 54  

  ) 27تا  14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »4«گزينة  - 115
 مشـخص هـاي اوليـه را    از نمودار داده شـده ميـانگين و انحـراف معيـار داده    

  كنيم:  مي

     xx =+ σ = ⎯⎯⎯→ σ =2026 6 

20

26

  
  شود. ضرب مي 2ضرب شوند، انحراف معيار هم در  2ر ها د وقتي تمام داده

  σ = σ = × = ⎯⎯⎯→σ = =2 22 2 6 12 12 144uºIÄnH»
kÄk] ´Äk¤ kÄk]kÄk]   

  ) 37تا  33هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 116

  n
n n nn a a a a a a=

+ += ⎯⎯⎯⎯⎯→ = − ⎯⎯⎯→ = −1
2 1 3 2 11 ¸ÃÄIQ  ¾à õMIò   

  = − =2 1 1  
n

n n nn a a a a a a=
+ += ⎯⎯⎯⎯→ = + ⎯⎯⎯→ = +2

2 1 4 3 22 ¯IM  ¾à õMIò   
  = + =1 2 3 

n
n n nn a a a a a a=

+ += ⎯⎯⎯⎯⎯→ = − ⎯⎯⎯→ = −3
2 1 5 4 33 ¸ÃÄIQ  ¾à õMIò   

  = − =3 1 2 
  )60تا  52هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
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  با توجه به اطلاعات سؤال داريم:
  a a a a a d a d+ + =  + + + + =1 2 3 1 1 118 2 18    

  a d a d (*) + =  + =1 13 3 18 6  
  a a a a d a d a d+ + =  + + + + + =36 6 7 8 367 8 9 1 1 1  

  a d a d (**) + =  + =3 21 36 7 121 1   

  a d(* , **) a a a dda d
+ = =

⎯⎯⎯⎯→   = + = =+ =
16 51 19 2420 117 121

   

   )72تا  61 هاي ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
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 )امير محموديان(  »2«گزينة  - 118
  با توجه به اطلاعات سؤال داريم:

  
nr rS a S an r r

− −= ×  = ×
− −

51 1
1 5 11 1  

 
a a r

r r r
a a r

=  =  =  =  = ±
5

4 26 1
2 1

16 16 16 4 2  

  r a a a Z− −=  = ×  =  = ∉
− −

51 2 31 552 55 551 1 11 2 1   اگر31

  ( )
r a a a

( )
− − +

= −  = ×  =  =
− −

51 2 1 322 55 55 55 111 1 11 2   اگر3

  a Z = ∈51  
aبا داشتن  = rو  51 =   رو است:  هدنباله به صورت روب 2−

  , , , , ,− − −5 10 20 40 80 160  
كه تمام جملات آن اعداد صحيح است. اختلاف جمـلات دوم و ششـم برابـر    

  است با:
  | a a | | ( ) | | |− = − − − = =10 160 150 1502 6  

  )82 تا 74 هاي ه، صفحخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  
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yجا كه  از آن , y , y− + −2 1 2 1 4  ـ ةسه جمل 1 هندسـي   ةمتوالي يك دنبال

  هستند، داريم:
  ( y ) ( y )( y ) y y y y+ = − −  + + = − +2 2 22 1 2 1 4 1 4 4 1 8 6 1   

  
y

y y y ( y )
y y

=
− =  − =  

− =  =

0
24 10 0 2 2 5 0 52 5 0 2

  

yاگر  = ,سه جمله به صورت باشد، اين  0 ,− −1 1  ـ 1  ةخواهند شد كه دنبال
yهندسي افزايشي نيست. پس  =   غيرقابل قبول است. 0

yاگر  =
5
,باشد جملات به صورت  2 ,4 6 خواهند شد كه افزايشي اسـت.   9

yپس  =
5
  قابل قبول است. 2

 ـ   ةبا تقسيم دو جمل )هندسـي، نسـبت مشـترك     ةمتـوالي ايـن دنبال r را  (
  آوريم: دست مي به

  r = =
6 3
4 2  

  

y
r x

x x
xzz z

zr z
y

− =  =  = 

 =


=  =  =  = 

− 

2 1 3 4 2
4 2 4 3

63 3
3 3 32 2 94 1 2 9 2 18

  

  )85تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »3«گزينة  - 120
  ها داريم: با ساده كردن راديكال

  ( ) ( )

( ) ( )

× × ×
= =

1 14 42 2 63 3
1 1

4 34 3 3

2 3 8 2 3 2

27 3
  

  ( )

( )

× × × × × ×
= = =

1 1 1 1 1
4 42 2 2 4 2 2 4 2

3 1 1 1
4 3 4 4

2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
3 3 3

  

  )94تا  86هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  
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هـاي خـود بـه دو     الف) توليدكنندگان و مؤسسات اقتصادي براسـاس انگيـزه  

  شوند. تقسيم مي» غيرانتفاعي«و » انتفاعي«دستة عمدة 
كوشند تـا شـرايط رونـق     ، مي»اشتغال كامل«ها براي تحقق هدف  ب) دولت

  اقتصادي را فراهم آورند.
  ج) 

  مثال  تعريف نوع بانك

سازي مبـادلات را  صرفاً نقش آسان  تجاري
  بانك ملي  دارد.

  تخصصي
فقط بـه فعـالان عرصـة خاصـي از     

كند نه بـه   اقتصاد، خدمات ارائه مي
  همة مردم

بانك توسعه 
  صادرات

  گذاري سرمايه

گذاران بـراي   واسطه و وكيل سپرده
گذاري و مشاركت در زمينة  سرمايه

هـا و   كتچنين شر توليد است و هم
ــي   ــدي را م ــدهاي تولي ــد  واح توان

  تأسيس كند.

  بانك ايران و اروپا

  اي توسعه
عمدتاً دولتي است و براي  صندوقي

توسعه مناطق محروم و تأمين مالي 
  اي است. هاي عمراني توسعه طرح

بانك توسعه تعاون، 
بانك توسعه 

اسلامي مستقر در 
  جده

  بانك مركزي
به عنـوان حـاكم پـولي و اعتبـاري     
كشور اسـت و وظيفـة حكمرانـي و    

  ها را برعهده دارد. نظارت بر بانك
  ـ

 
  )92و  91 ،65، 64، 25هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه حياتي)  »1«گزينة  - 122

الف) انسان نسبت به ساير عوامل توليد از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت و    
رود؛ زيرا وظيفة تركيب ساير عوامـل   شمار مي برترين عامل توليد به عنوان به

  توليد را نيز برعهده دارد.
اسـت و از فـردي بـه    » اقتصادي«ب) ضروري يا تجملي بودن كالا، مفهومي 

» متفـاوت «اي به جامعـة ديگـر    فرد ديگر، از زماني به زمان ديگر و از جامعه
  خواهد بود.

كاغذي و تحريـري و الكترونيكـي كـه در دسـت      هاي فلزي و ج) امروزه پول
  ندارد. » قدرت اقتصادي كشور«جز  اي  افراد است، پشتوانه

  )57و  21، 27، 26هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »1«گزينة  - 123
يند تأمين منابع مالي بـه  الف) منظور از اوراق بهادار، اسنادي است كه در فرا

  شود: شود؛ اين اوراق به دو دستة كلي تقسيم مي عنوان تضمين صادر مي
  اوراق مشاركت -2اوراق سهام  -1

ب) تشويق مردم به فعاليـت هـر چـه بيشـتر در عرصـة اقتصـاد و واگـذاري        
  دهة سوم ←هاي دولتي به بخش خصوصيها و شركتكارخانه

 اقتصاد
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  دهة چهارم ←قتصاد در اولويت مسائل كشور قرار گرفتا

  دهة دوم ←هاي ناشي از جنگ بازسازي خرابي
  ها و مؤسسات توليدي ج) سطح خرد يعني سطح خانوار، يا شركت

 ـ» پايـان حكومـت پهلـوي   «د) دولتي شدن بيش از حد اقتصاد ايران در  ا و ب
  شكل گرفت.» افزايش درآمدهاي نفتي«

  )137و  136، 132، 73، 40هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  
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رو  الف) در سطح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي، در بازار با مـازاد عرضـه روبـه   

دنبال كسب سود  ودن كالا، توليدكنندگان كه بهدليل گران ب شويم؛ زيرا به مي
كنندگان به خريد  پردازند؛ در حالي كه مصرف تر مي ترند، به توليد بيش بيش

دهنـد. در نتيجـه    و مصرف اين كالاي گران به آن مقدار تمايـل نشـان نمـي   
هـا ميـزان عرضـه بيشـتر از تقاضـا اسـت،       كـه در آن » 4«و » 2«هاي گزينه

  باشند.صحيح مي
) براي تعيين توسعه استفاده از شاخص درآمد سرانه، به تنهـايي نادرسـت   ب

است. زيرا توسعه علاوه بر افزايش توليد كمي، تغييرات كيفي را نيز در نظـر  
گيرد. در كنار درآمد سرانه از معيارهاي تكميلي ديگري نيز استفاده مـي   مي

يبـي از چنـد   شود، مانند: شاخص توسعة انساني. شاخص توسعة انسـاني ترك 
سوادي بزرگسالان، اميد به زنـدگي،   شاخص مانند توليد ناخالص ملي، نرخ با

نام واجدان شـرايط تحصـيل در مـدارس     دسترسي به آب سالم و ميزان ثبت
است. در نتيجه بزرگي اميد به زندگي (كه يكي از معيارهـاي كيفـي توسـعه    

 توجه كنيد .تهاي توسعه اس است.) نشانگر بهبود نسبي در وضعيت شاخص
  كه درآمد سرانه معيار كمي توسعه است نه معيار كيفي.

پ) با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سـرانه و ميـزان نـابرابري در توزيـع     
  دست آورد.وسعت و اندازة فقر در هر كشور به توان تصويري ازدرآمد مي

ت) درآمد يك متغير جاري است، به عنوان مثال سود يك شركت يا حقـوق  
  يابد جاري است.  يك كارمند، سود سهام و يارانه كه ماهانه تحقق مي

ثروت يك متغير انباره است، به عنوان مثال سـاختمان مسـكوني، خـودروي    
  شود و راكد است.  شخصي و ويلا كه در طول زمان افزوده يا كاسته مي

ي دارايي يك متغير انباره است و در فرايند توليد و مولد بودن و كسب عايـد 
انـداز، زمـين كشـاورزي و     است. مانند سـهام، اوراق بهـادار، رسـتوران، پـس    

   آلات ماشين
رابطـة ميـان   هـا بسـتگي دارد:    ث) قدرت خريد پول به سطح عمومي قيمت

هرچـه  اي معكـوس اسـت:    ها، رابطه قدرت خريد پول و سطح عمومي قيمت
ند)، قـدرت  تر شـو  ها افزايش يابد (كالاها و خدمات گران سطح عمومي قيمت
تري از كالاها و خدمات  يابد (با يك واحد پول مقدار كم خريد پول كاهش مي

تـر   توانيم خريداري كنيم.) و بـرعكس (هرچـه كالاهـا و خـدمات ارزان     را مي
تـوانيم مقـدار بيشـتري از كالاهـا و خـدمات را       شوند، با يك واحد پول مـي 

  خريداري كنيم.)
  علل بروز تورم:

  (فزوني تقاضا بر عرضه) ه و تقاضاي كلنابرابري عرض) 1
  پول و افزايش توليدات در جامعه حجم افزايش بين عدم هماهنگي) 2

ج) اقتصاد كشور بايد پيوسته رشد و شكوفايي مسـتمر داشـته باشـد. بـراي     
دستيابي به اين منظـور، لازم اسـت تمـامي فعـالان اقتصـاد كشـور تصـوير        

  مطلوبي از آينده داشته باشند. 
ر كشورها اين هماهنگي بين نخبگـان، مـردم و فعـالان اقتصـادي را از     بيشت

  آورند.  دست مي انداز به طريق تدوين سند چشم
  )140و  92، 86، 80، 59، 37تا  34هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

 (مهدي ضيائي)  »1«گزينة  - 125
درآمد ملي دربرگيرندة مجموع درآمدهايي است كه در طول يك سال نصيب 

بگيـران   انـد از: درآمـد حقـوق    شود. ايـن درآمـدها عبـارت    امعه مياعضاي ج
(دستمزدها)، درآمـد صـاحبان سـرمايه (قيمـت خـدمات سـرمايه)، درآمـد        
صاحبان املاك و مستغلات (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي كه 

  شود. ها مي ها و مؤسسه نصيب شركت
همان قيمت خدمات سرمايه  (درآمد صاحبان سرمايه) 1الف) بنابراين رديف 

بها يا وجـوه   (درآمد صاحبان املاك و مستغلات) همان اجاره 6است و رديف 
  مربوط به اجاره است.

  ب) 

=) 3و  1هاي  (مجموع درآمد رديف ×1
  درآمد حقوق بگيران 4

)ميليارد ريال ) ,= × + = × =1 1503 737 1 240 3104 4  

=) 5و  1هاي  (مجموع درآمد رديف ×2
  درآمد صاحبان مشاغل آزاد 3

)ميليارد ريال )= × + = × =2 2503 352 855 5703 3  

= (دستمزدها) ×1
  درآمد صاحبان املاك و مستغلات4

=ميليارد ريال × =1 352 884  
= + + + + +503 310 737 570 352   درآمد ملي88
=,ميليارد ريال 2 560  

  آيد. دست مي ج) با تقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور، درآمد سرانه به

,ريال , ,= =
2 560 000 42 66660

Â±¶ k¶Anj
n¼z¨  SÃ÷μ] درآمد سرانه  

د) مفهوم و معناي سرانه عبارت از سهم متوسط هر فـرد جامعـه در ميـزان    
  توليد يا درآمد آن جامعه است.

  )46تا  44هاي  ادي، صفحههاي اقتص (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  
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  الف) 

  هاي سال پايهبه قيمت 1401مقدار توليد كل در سال 
)ريال  ) ( ) ,= × + × =180 300 320 200 118 000  

  ب) 
  = افزايش توليد كل ناشي از افزايش توليد در يك سال

  ليد در سال موردنظر به قيمت ثابتتو - توليد در سال پايه 
  نسبت به سال پايه 1401= افزايش توليد كل ناشي از افزايش توليد در سال 

  , (( ) ( ))= − × + ×118 000 150 300 240 200  
, ريال   , ,= − =118 000 93 000 25 000  

  )48تا  46هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  
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  الف) 

=   هاي هفتم و هشتممجموع سهم دهك 100%−
   و هشتم) هاي هفتمجز سهم دهك ها به (مجموع سهم تمامي دهك
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 هاي هفتم و هشتممجموع سهم دهك

( )= − + + + + + + +100 2 3 5 7 10 11 16 22% % % % % % % % %  
= − =100 76 24% % %   

  هاي هفتم و هشتم از درآمد ملي برابر است، بنابراين خواهيم داشت: سهم دهك
= ÷ =24 2 12%   هفتم  سهم دهك =هشتم  سهم دهك%

 از درآمد مليهشتم سهم دهك 

,ميليارد واحد پولي  ,= × =
12 50 000 6 000100  

گـروه جمعيتـي    10هـا، مـردم كشـور را بـه      دهكب) براي تشكيل شاخص 
  كنند.  مساوي تقسيم مي

x= جمعيت افراد در هر طبقه  
x= =4   چهارگروه بالاي جامعه)هاي هفتم تا دهم ( جمعيت افراد دهك 32

xميليون نفر = 8  
=xميليون نفر  = × =10 10 8   جمعيت كل كشور 80
گـروه جمعيتـي    10هـا، مـردم كشـور را بـه      پ) براي تشكيل شاخص دهك

درآمـد از  گـروه، سـطح    10بنـدي ايـن    كننـد. در طبقـه   مساوي تقسيم مـي 
% 10عبارت ديگر، گروه اول كـه   گيرد. به نظر قرار ميترين به بيشترين مد كم

% آخـر  10درصد درآمـد ملـي و   ترين  دهند، كم اولية جمعيت را تشكيل مي
  ترين درصد درآمد ملي را دارند.  بيش

جمعيـت   درصد 70درآمد ( دهك كم هفت% آن به 50% درآمد ملي، 100از 
  كم درآمد) رسيده است. 

= + + + +2 3 5 7 10% % % %   درآمد جامعه از درآمد ملي سهم هفت دهك كم %
+ + =11 12 50% % %  

هـاي اول  كم درآمد جامعه يعني مجموع سهم دهكجمعيت  درصد 50ت) 
درصـد از درآمـد    27درصد جمعيت پـايين جامعـه،    50 تا پنجم، در نتيجه

  ملي را نصيب خود كرده است. 
= + + + + =2 3 7 7 10 27% % % % %   درآمد جامعه از درآمد ملي سهم پنج دهك كم%

  )87و  86هاي (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  
----------------------------------------------  
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اي در محاســبة توليــد كــل در نظــر گرفتــه   الــف) ارزش كالاهــاي واســطه

كار رفتـه  ميليارد دلار ارزش انواع قطعات فولادي به 27شوند؛ بنابراين  نمي
  كنيم. ا محاسبه نميدر توليد خودرو ر

/ميليارد دلار    /= + + + =15 250 7 5 5 277   توليد ناخالص داخلي 5

=ميليارد دلار    × =
1250 10

25
  هزينة استهلاك 

/ميليارد دلار  /= − =277 5 10 267   توليد خالص داخلي 5
الص توليـد ناخ ـ  اختلاف بيندر واقع  خالص درآمد عوامل توليد از خارجب) 

تفاضل درآمد عوامل توليد داخلي از  ملي و توليد ناخالص داخلي است كه از
  د.آيدست مي هخارج و درآمد عوامل توليد خارجي در داخل ب

كنگ كه تعداد خارجيان مقيم در اين كشور، بنابراين در كشوري مانند هنگ
خـالص درآمـد   باشـد،   كنگي مقـيم در خـارج مـي    بسيار بيشتر از افراد هنگ

  عددي منفي است. عوامل توليد از خارج
نكته: اگر از توليد ملي، خالص درآمد عوامل توليد از خارج كسر شود، توليـد  

  يد، در نتيجه خواهيم داشت:آ دست ميداخلي به
  الص داخليتوليد خ =توليد خالص ملي  −خالص درآمد عوامل توليد از خارج

( )− /توليد خالص ملي  43− =267 5 

/ميليارد دلار  /= − =267 5 43 224   توليد خالص ملي  5

,دلار   پ) 
,= =

224 500 44 900
5

  توليد خالص ملي سرانه 
  )46تا  42هاي  ادي، صفحههاي اقتص(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  
 (مهدي ضيايي)  »3«گزينة  - 129
 عوامـل  بـه  تبـديل  بـا  بلكه ندارد نقش توليد در مستقيماً مالي سرماية الف)
   .كند مي كمك توليد ديگر به توليد

 تجـاري  اوراق و اسـناد  تواننـد  مـي  ها بانك قرارداد، اين طبق: دين ب) خريد
  كنند. را تنزيل خدماتي و بازرگاني توليدي، واحدهاي به متعلق

 در انـدازها  پـس  كـارگيري بـه  و انـداز  پس به مردم تشويق ج) بازار سرمايه با
  است. مؤثر تورم كاهش نرخ اقتصادي در مفيد هاي فعاليت

 بـه  خـودرويي  هاي شركت و »طبيعي« دليل به توانير د) در كشور ما شركت
  روند. مي شمار خود به كالاي فروش در انحصارگر ،»قانوني« دلايل

كنـد   كمك كشور پيشرفت به تواند مي در صورتي خارجي گذاري هـ) سرمايه
  كند. تقويت را توليد داخلي كه عوامل
ايجاد  و اسلامي هاي دولت آوردن گردهم فكر با اسلامي كنفرانس و) سازمان

 هر. شد تشكيل ميلادي 1972 الس در اسلامي كشورهاي ميان اتحاد نوعي
 مثل اقتصادي فرعي نهادهاي نيست، اقتصادي نهادي صرفاً سازمان اين چند
 بازرگـاني  و صـنعت  اتاق و اسلامي توسعة بانك تجارت، توسعة اسلامي مركز

  دارد. اسلامي
  )141و  123، 74، 69، 38، 26هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه صفري)  »3«گزينة  - 130

ريزي و يا  هاي مركز آمار، سازمان مديريت و برنامه گيري الف) بررسي و اندازه
بانك مركزي، تصويري روشن از اقتصاد و روند تغييرات آن و رفاه مردم ارائه 

توان گفت آمارهاي اقتصـادي و حسـابداري ملـي     كند. به همين دليل مي مي
  ياري دارد.اهميت بس
  .است مبادله سازيآسان در مبادلات، پول اصلي ب) نقش

 بـراي  مناسـبي  وسـيلة  تواندمي كند، ارزش حفظ بتواند پول كه صورتي در
محسـوس   كـاملاً  مـا  روزگار در پول وظيفة اين. باشد نيز آينده هايپرداخت

 صـورت  آينـده  هـاي مقابـل پرداخـت   در تجـاري  معاملات بيشتر زيرا است؛
 نـوع  از همـين  بـانكي  هايحواله كردن بدل و رد و گيرد. خريد اقساطي مي

  .است مردم مورد قبول اغلب پرداخت نوع اين است.
ماليات بر ارث، بـه ترتيـب از    افزوده وج) ماليات بر اتومبيل، ماليات بر ارزش

  باشند.هاي مستقيم، غيرمستقيم و غيرمستقيم ميجمله ماليات
 و منابع و دارد محدوديت موجود امكانات و منابع از اريبرد بهره در د) انسان
  است، اين موضوع بيانگر اصل كميابي است. محدود موجود نيز امكانات

 و مطلـق  هـاي مزيـت  رعايت بر اصل بيكاري: هرچند از بهتر ارزش هـ) خلق
 در اگر اما است، غيرمزيتي هايحوزه به توليد امكانات تخصيص عدم و نسبي
 اشـتغال  مهارت) امكـان  بدون كار نيروي توليد (مثل عوامل براي مدتكوتاه

 غيرمزيتـي  محصولي در حتي افزوده،ارزش خلق و توليد باشد، وجود نداشته
  .است بهتر بيكاري از مزيت،كم و

  )118و  104، 103، 58، 57، 41، 40، 11هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »4«گزينة  - 131
د سهام خود را در بورس عرضه توانن مي» عام«هاي سهامي  شركتتنها الف) 
دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت در   و تهية ،كنند

  است.» بانك مركزي«ايران بر عهدة 
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شود و هم » يدصاحب تول«تواند مي هم انساني عوامل اسلامي اقتصاد ب) در
 دليـل  بـه  واقـع  نشـود. در  شريك زيان سود و در و بگيرد تواند دستمزدمي

 يـا  مالي ةسرماي صاحب اما است؛ داده شده وي به انتخاب دو انسان، اهميت
 اجتمـاعي  الهـي و  اجـر  و كنـد مي توليد مشاركت در الحسنه قرض صورتبه
 عبـارت  بـه  شود؛مي شريك زيان و سود در كار صاحب عنوان به يا و برد مي

 فيزيكـي (تراكتـور) اجـاره    سـرمايه  مانند تواند سرمايه مالي (پول) نمي ديگر
  .است حرام اسلام و ربا در شود مي محسوب ربا كه چرا بگيرد؛

و مقدمة قانون  50، اصل 44ترتيب مربوط به اصل ج) موارد صورت سوال به
  اساسي است.

از  و خريـدار  تنهـا  سـو  يـك  از ينفت هايفراورده پالايش و پخش د) شركت
  است. نفتي محصولات فروشنده ديگر تنها سوي
 دو صـورت  به كه ديد هاحراجي قالب در توانمي هم را بازارها انواع از برخي
 و هـا نمايشـگاه  در هنري آثار شود. فروشندگانمي مشاهده و مناقصه مزايده
دولتـي)   خريـدهاي  لخدمات (مث و عمده كالا خريداران و مزايده ها،حراجي
  .كنند مي برگزار مناقصه

  )132تا  129، 74، 38، 28هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »2«گزينة  - 132
توسـعة فقيـر از    حـال  در كشـور  50از  بـيش  در سـالانه  سرانة الف) درآمد

 ايافتـة دني ـ  توسـعه  كشور 20از  يكهيچ كهدرحالي است كمتر دلار 1600
  ندارند. سال در دلار 40000از  سرانة سالانة كمتر درآمد

 يك زمان از يا ديگر كشور به كشور يك فقر) از معيشت (خط حداقل ب) سطح
   .است نيازها در تفاوت كنندةمنعكس امر اين و است متفاوت گردي زمان به

 حتـي  كه است كسي دارد. مسكين فقير از بدتر وضعي اقتصادي ادبيات در مسكين
  ندارد. هم را آنها از استفاده معيشتي، توانايي امكانات به دسترسي صورت در

 و يافته افزايش بيكاري و كاهش توليد سطح كه اقتصادي ركود حالت ج) در
 مركزي بانك اند،دست داده از را اشتغال ايجاد و توليد انگيزه توليدكنندگان

 كند. بـراي  حل را مشكل مدتكوتاه براي تواند مي انبساطي پولي سياست با
 بهبـود  عرضه (مثل جانب هاي سياست بايد بلندمدت در مشكل اساسي حل
 پـيش  در كـار) را  و كسـب  فضـاي  بهبـود  گذاري و سرمايه افزايش وري، بهره

  گرفت.
 امـا  بـود؛  رايـج  مـالي  هـاي  تحـريم  از بيش تجاري هاي تحريم گذشته د) در

 ميـزان  از روز بـه  روز اسـت  شـده  اقتصـاد، موجـب   شـدن  جهـاني  امـروزه 
   .كاسته شود تجاري هاي تحريم يعني ها تحريم اول دسته تأثيرگذاري
 و خـدمات  كـالا،  اتوارد و صـادرات  مقابل در تراشي تجاري، مانع در تحريم

  گيرد. سرمايه صورت مي مثل توليد عوامل
ـــ) اقتصــاددانان ــا اصــطلاحاتي ه ــد  ب ــات«مانن  اســتحكام«، »اقتصــادي ثب

 مسـئله » پايـداري «و » اقتصـاد  آوريتـاب «، »شـكنندگي  ضـد «، »اقتصادي
  .كنند مي اجرا و پيگيري را اقتصاد سازيمقاوم

  )140و  121 ،95، 86، 82هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 133

 = ×100−Iw ÁI¿TºH nj SμÃ¤-−Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤
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  )60(اقتصاد، پول، صفحة   
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 134
,ريال  , ,= × × =5 20 500 12 1 230   نة كارمندانحقوق سالا 000

  هاي مستقيم سالانة بنگاه خريد مواد اولية مورد نياز ساليانه + حقوق ساليانة افراد = هزينه
,ريال , , , ,= + =1 230 000 15 000 1 245 000 

,ريال , ,= + =210 000 90 000 300   هاي غيرمستقيم سالانة بنگاه هزينه000
,ريال  , ,= × =200 20 000 4 000   درآمد سالانة بنگاه 000
  درآمد = سود حسابداري سالانة بنگاه - مستقيم  هاي هزينه

,ريال , , , , ,= − =4 000 000 1 245 000 2 755   بنگاه سود حسابداري سالانة000
  درآمد = سود ويژة سالانة بنگاه - هاي مستقيم و غيرمستقيم  مجموع هزينه

, , ( , , , )= − +4 000 000 1 245 000 300   سود ويژة سالانة بنگاه 000
, ريال ,= 2 455 000  

  )29و  28هاي  صاد، توليد، صفحه(اقت  
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 135
 هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده =  الف) 
  هاي غيرديداري سپرده +هاي جاري)  سپردة ديداري (موجودي حساب  

,هاي غيرديداري سپرده450+   =1 500 
,واحد    ,= − =1 500 450 1   هاي غيرديداري سپرده050

  ريهاي غيرديدا سپرده =انداز  سپردة پس +دار  سپردة مدت  

=انداز  هاي پس سپرده  
3
 دار هاي مدت سپرده 2

+انداز)  (سپردة پس  
3
,انداز  سپردة پس 2 =1 050  

,انداز)  (سپردة پس    =
51 050 2   

×واحد   
= =

1050 2  انداز  سپردة پس 4205

=واحد   ب)  × =3 420   دار سپردة مدت 6302

=واحد    × =
80 630  ارزش مسكوكات مردم 504100

  الحسنه = نقدينگي سپردة ديداري + سپردة غيرديداري + اسكناس + مسكوكات + قرض
,واحد    , , ,= + + + =1 800 504 2 200 1 500 6  نقدينگي 004

  ج)
 پول شبه  =الحسنه  هاي قرض ديداري + ارزش پولي موجودي حسابسپردة غير

,واحد    , ,= + =1 800 1 050 2  شبه پول 850
 )65و  60هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه   
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  )وزبيگيررضا نو(   »4«گزينة  - 136
سرگذشـت  «از  تـوان  يم ـبيداري  ةورآثار ترجمه شده در د نيتر مهم انيم از

آن  ياصـفهان  بيحب رزاينام برد كه م هيمور مزياثر ج »ياصفهان يبابا يحاج
 را ترجمه كرده است.

آقـا   رزاي ـپرداخـت، م  يفارس ـ ةشـنام يبه نوشتن نما رانيكه در ا يكس نياول
 كرد. فيكوتاه تأل ةشناميبود كه چند نما يزيتبر

  )20و  19هاي  صفحهادبيات، تاريخ  )،3((علوم و فنون ادبي 
---------------------------------------------  

  )كمال رسوليان(   »3«گزينة  - 137
  بررسي ساير موارد:

اي از دانشـوران خراسـان نوشـته     شاهنامة ابومنصوري به دست عـده »: الف«
  شده است.

  الحيات اثر علي بن حسين واعظ كاشفي است. عين»: ج«
  )تركيبي)، تاريخ ادبيات، 3() و 2)، (1((علوم و فنون ادبي   

---------------------------------------------  
  )رضا نوروزبيگي(   »3«گزينة  - 138

  ها: بررسي ساير گزينه
 .باشد يم »يشجاع يمهد ديس«مربوط به  حي: توض»1«ة نيگز
 .باشد يم »يمؤذن يعل«مربوط به  حي: توض»2«ة نيگز
 .باشد يم »پور نيام صريق«از آثار منظوم  : دستور زبان عشق»4«ة نيگز

  )80 تا 77 هاي )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(   »1«گزينة  - 139
  الحيات: ساده السير: بينابين / عين نامه: مصنوع / حبيب عباس

  )84و  83هاي  صفحه، شناسي و سبك ادبيات )، تاريخ2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (مجتبي فرهادي)   »3«گزينة  - 140
شاعران اين دوره تشخيص داده بودند كه سبك عراقي از واقعيت دور شده و 

  كاملاً جنبة ذهني و تخيلي يافته است.
  )60 تا 58 هاي ، صفحهشناسي سبكتاريخ ادبيات و )، 2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  (رضا نوروزبيگي)   »1«گزينة  - 141
 .افتيقوت و استحكام  ،يبلخ ديو شه يبا دو شاعر مشهور، رودك ييغنا شعر
اول قـرن پـنجم   ة م ـي) در قـرن چهـارم و ن  يم ـي(تعل يو انـدرز  يحكم شعر
. آوردن موعظـه و  ديرس ـ يبـه پختگ ـ  انيقسـلجو  ةدر دور يول ،وجود آمد به
بـاب،   ني ـو در ا دي ـاز آغاز قرن چهارم معمـول گرد  يدر شعر پارس حتينص

 ني ـتمـام و كمـال در ا   ةديكـه قص ـ  يسروده شد؛ اما كس يكوتاه يها قطعه
او را ادامـه   ةويش ـ» ناصرخسرو«بود؛ سپس  »يمروز ييكسا«موضوع سرود، 

 داد.
  )43ة ، صفحشناسي و سبك ادبيات تاريخ)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )نژاد فرهاد علي(   »2«گزينة  - 142

  ها: بررسي ساير گزينه
  سرودة سعدي است. »: 1«گزينة 
بيت از فدايي مازندراني است و در رثاي شـهداي كـربلا سـروده    »: 3«گزينة 

  شده است. 
  است. بيت سرودة رودكي »: 4«گزينة 

  )65و  24، 22، 10هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  

  )پور عزيز الياسي(    »4«گزينة  - 143
كند، ضمن  ، معشوق مقامي پايين دارد و عاشق به او عتاب مي»4«در گزينة 

بودن معشـوق   كند و اين نشان از زميني خطاب مي» ماهرو«اينكه معشوق را 
هري و متعلق به سبك خراساني اسـت. در سـاير   دارد. اين بيت سرودة منوچ

ابيات كه همگي سرودة سعدي و مربوط به سـبك عراقـي هسـتند، معشـوق     
  كند.  مقامي والا دارد و عاشق او را كاملاً ستايش مي

  )تركيبي، شناسي سبك)، 2( ) و1( (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  پور) (عزيز الياسي    »1«گزينة  - 144
موضـوع عشـق آسـماني      مربوط بـه سـبك عراقـي اسـت و بـه     » 1«بيت گزينة 

  ها مرتبط با قلمرو فكري سبك خراساني است. اختصاص دارد. مفهوم ساير گزينه
  ها: بررسي ساير گزينه

  وصف طبيعت با توصيفات طبيعي و محسوس »: 2«گزينة 
  ساده پند و اندرز –باشي  شادي و خوش»: 3«گزينة 
  توصيف شكار پادشاه و ستايش شيوة شكاركردن او»: 4«گزينة 

  )85و  63هاي  صفحه، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)    »1«گزينة  - 145
از تهمـت و   يذات اله ـ دي ـگو ياست و م ياله تيدر مورد حاكم ،»1«گزينة 
بيـت   او هسـتند.  روي ـپ اني ـها و چـه جن  است و چه انسانا رّو مبپاك  ،دروغ

  شود. اي در آن ديده نمي داراي موازنه است و استعاره
 ها: تشريح ساير گزينه

  موازنه ندارد. »:2«گزينة 
  ».عقل يفضل، ا يا«دارد:  هيموازنه و استعارة مكن»: 3«گزينة 
  .استاستعاره از شعر  »عقد و سحر« .موازنه و استعارة مصرحه دارد»: 4«گزينة 

  )بديع، تركيبيبيان و )، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(   »3«گزينة  - 146
/ تشبيه مرجح در تشبيه روي  ./ فاقد استعاره است .موي و روي جناس دارد

 به خورشيد و نسيم مو به مشك
 ها: ر گزينهسايتشريح 

بنفشه: تشـخيص و اسـتعاره /    قراري بي/  »چه«و » كه: «جناس»: 1«گزينة 
  تشبيه مرجح در تشبيه مو به بنفشه

   تشبيه »:رو مه«/  از ياراستعاره  »بت«/ » بر«و » در«جناس: »: 2«گزينة 
/ جنـاس:   استعاره: بنفشه سر در جيـب كنـد (اسـتعارة مكنيـه)    »: 4«گزينة 

تشبيه: موي معشوق به بنفشه و روي او به گل تشبيه شده و مويت و رويت / 
 ها برتري دارند. (تشبيه مرجح) بر آن

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)   »3«گزينة  - 147
  جزء (در).ذكر كل (ميكده) و ارادة  ؛»درب ميكده«الف) ميكده مجاز از 

  ذكر كار (نگاه و نظر) و ارادة ابزار (چشم).» چشم«د) نگاه مجاز از 
  .استتربت در همان معناي حقيقي خاك و شهر نيز در معناي حقيقي خود 

  )53تا  51هاي  صفحه، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )عليرضا جعفري(    »2«گزينة  - 148
 دي) تو را ص ـي) باز (پرندة شكار1دارد:  هاميا» نكند باز دتيص«) عبارت الف

  نكند دي) او باز (دوباره) تو را ص2نكند 
) عشـق و محبـت   1تناسب ساخته اسـت:   هاميا تيب نيدر ا» مهر«) واژة ب

  متناسب با مه) رش؛يپذ رقابلي(غ دي) خورش2) رشي(قابل پذ

 ن و ادبيات فارسي (اختصاصي)زبا
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) 2) سـالخورده و نـاتوان   1سـاخته اسـت:    هـام يا تيب نيدر ا »ريپ«) واژة ج

  مرشد و رهبر
دار  دندانـه  لةي) وس ـ1تناسب ساخته است:  هاميا تيب نيدر ا» شانه«) واژة د
متناسـب بـا    رش،يپذ رقابلي) كتف (غ2) رشيمرتب كردن مو (قابل پذ يبرا

  دست و زلف)
رد (مـو  وانـه ي) د1تناسب ساخته است:  هاميا تيب نيدر ا» مجنون«) واژة هـ
  )يليمتناسب با ل ،رشيپذ رقابلي(غ يليدلدادة ل س،ي) لقب ق2) رشيپذ
) رشي) بهتر (قابل پـذ 1تناسب ساخته است:  هاميا تيب نيدر ا» به«) واژة و
  متناسب با ترنج) رش،يپذ رقابلي(غ وهيم ي) نوع2

  )91تا  89هاي  صفحه، بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)   »3«گزينة  - 149
  تشخيص دارد. مصراع اول استعاره: 

  درستي) -2صاف بودن  -1ايهام: راستي (
حسن تعليل: شاعر دليل غيرمنطقي براي هميشه سبز بودن سرو بيان كرده 

  است كه راستي داشته است.
  كنايه: برزد علم را

  ركيبي)، بيان و بديع، ت(علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  )عليرضا جعفري(    »1«گزينة  - 150
، اي كه از دل كوه بيرون آمدبه ماجراي حضرت صالح و ناقه» د«تلميح: بيت 
  اشاره دارد.

  : عنان از دست رفتن (= از اختيار خارج شدن، زايل شدن)»ج« كنايه
  مزمان آزاد گشتن: نام بندگي يافتن و ه»الف« پارادوكس

  : صيقل به جاي معشوق به كار رفته است. (مصرّحه)»ب« استعاره
 هم استعارة مكنيه است.» ج«تذكر: عنان طاقت در بيت 

  )تركيبي، بيان و بديع، بي(علوم و فنون اد  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 151
ي از توشـه    شاعر خطاب به حاكم وقت مي فاقد تناقض است. بيت گويد تا كـ

» توشـه و گوشـه  / « خبري؟ توشه (فقير) غافل و بي (روزي و دارايي) افراد بي
  جناس ناقص اختلافي

 ها: تشريح ساير گزينه

دل اول مجاز از جرئت و جسارت (ذكـر سـبب و ارادة مسـبب)،    »: 1«گزينة 
ل) كه جناس تام سـاخته، بحـر و   دل دوم مجاز از انسان (ذكر جزء و ارادة ك
  چشمه استعاره از عظمت الهي و وصف آن.

تشـبيه  «دم مجاز از لحظه (ذكر جزء و ارادة كل)، گلگون هوس »: 2«گزينة 
  هوس را در رنگ داشتن به گل تشبيه كرده است.» آميزي و حس
 هـا  اغراق در اينكه با آمدن و وجود معشوق تمامي غموم و انـدوه  »:3«گزينة 

  تكرار داريم. »بيايي« و» دل«، »غم«رود، بين  بين مياز 
  )تركيبي، بيان و بديع)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 152

 ابيات: تشريح

 رديف فاقد/ قافيه: دهيد و دهيد) الف بيت
 رديف: بود و بود /قافيه: پيدا و پا كوته) ب بيت
 رديف: كن و كن /قافيه: ذكر و فكر) ج بيت
): رفت معناي به( شد و) فعل كمك( شد/  اول قافية: ديده و پوشيده) د بيت
  رديف فاقد/  دوم قافية

  )92تا  89 هاي ، صفحهقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  

  (سيدعليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 153
» ــُ رد  « حرف الحاقي اسـت و  » ه«حروف قافيه هستند. » افسرده و مرده«

  باشد.  مي 2حروف اصلي قافيه است و براساس قاعدة 
  ها: بررسي ساير گزينه

شـود   و حذف مياست آمده » ا«بعد از مصوت بلند » ي«صامت »: 1«گزينة 
  باشد.  مي 1و براساس قاعدة 

 1هم حرف قافيه است و براسـاس قاعـدة   » ا« .ستالحاقي ا» يند»: «2«گزينة 
  باشد.  مي

اسـت و حـرف   » مـا و بخـارا  «هاي اصلي قافيه در اين بيـت   واژه»: 3«گزينة 
  .)1 ةبراساس قاعد( .است» ا«اصلي قافية آن 

  )92تا  89 هاي ، صفحهقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 154
كـه وزن  اسـت  سـروده شـده   » فـاعلات مفـتعلن فـع   مفتعلن «بيت در وزن 

  .شود ناهمسان محسوب مي
  )26تا  22 هاي صفحه)، موسيقي شعر، 3( (علوم و فنون ادبي  

---------------------------------------------  
 )پور پوريا حسين(  »3«گزينة  - 155

» مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن«توان به دو صورت  را مي »3«گزينة بيت 
  بندي هجايي نمود. تقسيم» مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن« و

 ها: تشريح ساير گزينه

كـه  » مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل«وزن بيت عبارت است از »: 1« ةگزين
بنـدي   نيـز تقسـيم  » مفعول فاعلات مفاعيـل فـاعلن  «توان آن را به شكل  مي

  هجايي نمود.
تقطيـع  » فـاعلاتن فـاعلن   فاعلاتن فـاعلاتن «به شكل » د«بيت »: 2« ةگزين

بنـدي   شود و از اوزاني نيست كه بتوان آن را به دو شـكل تقسـيم   هجايي مي
  هجايي نمود. 

 .در همة ابيات حذف همزه مشهود است»: 4« ةگزين
  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
 )هومن نمازي(  »3«گزينة  - 156

  هجاي كشيده: 5در واژة چشمان و وجود » ا«ن بعد از 
Uشاد:  Uسياه:   / − U−  :شاد /U U/ يت:  − U/ باد:  − −  

  ها: گزينه بررسي ساير
و تعداد هجاهاي كشـيده  » بين و رقيبان«هاي  ن ساكن در واژه»: 1«گزينة 

U: خام: 3 U/ فاش:  − U/ هوس است:  − UU−  
 5ولي  ،شود بعد از مصوت بلند حذف مي» ن«به خاطر نداشتن »: 2«گزينة 

  هجاي كشيده دارد:
Uبات:  U/مدام:  − U−  :كاه /U U/ تاب:  − U/ كاب:  − −  

  ]ستوران محرك است و حركت ـُ پذيرفته استن در [
  :هجاي كشيده 4ن و وجود دمااشن در واژة »: 4«گزينة 

−Uشادمان:  U/ بود:  − U/ نكرد:  − U−  :ياد /U −  
  )49و  48هاي  صفحه، موسيقي شعر، )3( (علوم و فنون ادبي  

---------------------------------------------  
 )يدعليرضا احمديس(  »2«گزينة  - 157

مفعـول مفـاعلن   «و وزن ساير ابيـات  » مفعول مفاعلن فعولن«وزن اين بيت 
  است.» مفاعيلن

  )26تا  22هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3() و 2((علوم و فنون ادبي   
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 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 158
شود  به صورت كوتاه تلفظ مي» ني«كلمة زندگاني  ،اين گزينهدر مصراع دوم 

ها اختيار بلند تلفظ  ساير گزينه ،يار كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند داردو اخت
  كردن مصوت كوتاه دارند. 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
شود و اختيار بلنـد   به صورت بلند تلفظ مي» تو«در مصراع دوم »: 1«گزينة 

  تلفظ كردن مصوت كوتاه دارد. 
  شود. ه صورت بلند تلفظ ميب» ِ- «مصوت كوتاه » همه«در مصراع دوم »: 2«گزينة 
به صـورت بلنـد   » ِ-«مصوت كوتاه » نيك«در مصراع دوم كلمة »: 4«گزينة 

  شود. تلفظ مي
  )54تا  48 هاي صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )هومن نمازي(   »3«گزينة  - 159

  هاي ديگر: تشريح گزينه
آمـده   »مفعـولن « ،»فعلاتـن «ع دوم به جـاي  ادر ركن دوم مصر»: 1«گزينة 
  آمده است.» فعلن«به جاي » لن فع«و در پايان هر دو مصراع  است

  است.» لن فعلن و ديگري فع«ع يكي اركن پاياني هر دو مصر»: 2«گزينة 
م اع دول مفعـولن اسـت و ركـن اول مصـر    اع اوركـن اول مصـر  »: 4«گزينـة  

 مفتعلن است.
  )85صفحة موسيقي شعر، ، )3(م و فنون ادبي (علو  

---------------------------------------------  
  )پور نيپوريا حس(   »4«گزينة  - 160

تشكيل شده است. ف تا د تخ / ت سـن  » مفاعيلن«از تكرار » 4« وزن گزينة
  لن مفاعيلن مفاعيلنيگان سو / ي تر ان گا / ر كو هي بود: مفاعيلن مفاع

  )106تا  104هاي  صفحهموسيقي شعر، ، نون ادبي(علوم و ف  
---------------------------------------------  

  )(محسن اصغري   »4«گزينة  - 161
يكسـان بـودن وصـال و    »: 4«مفهوم مشترك بيـت صـورت سـؤال و گزينـة     

  هجران نزد عاشق سرمست
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  وقزنده بودن عاشق به اميد وصال معش»: 1«گزينة 
  شاعر از فراق معشوق ةگلاي»: 2«گزينة 
  سپري شدن روزگار عاشق در وصال و هجران»: 3«گزينة 

  )32صفحة ، )، مفهوم2(علوم و فنون ادبي ( 
---------------------------------------------  

  )(محسن اصغري   »2«گزينة  - 162
  پازدن بر دنيا و عالم باقي وارستگي: پشت»: ج«بيت 
  از خلق ييجو كنارهتوصيه به گريزي:  دممر»: ب«بيت 
  .دلي را درياب اغتنام فرصت: نوبت خوش»: د«بيت 
  .مور با دل خرسند بسازيد مانندقناعت: »: الف«بيت 

  )تركيبي، مفهوم، )3) و (2)، (1( (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  )محسن اصغري(   »2«گزينة  - 163
  .غربت ترجيح داده شده است وطن بر» ب، د«ات در ابي

   بيانگر ترجيح غربت بر وطن هستند.» الف، ج، هـ«اما ابيات 
  )27ة ، صفحشناسي و مفهوم سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )محسن اصغري(   »3«گزينة  - 164
  . هاست، غيرممكن است مفهوم مشترك: پنهان داشتن رازي كه بر سر زبان

  گر: هاي دي تشريح گزينه
  . هاي اشكبار آشكار خواهد شد راز دل از چشم»: 1«گزينة 
صيه به راز نگهدار بـودن (افشـاي راز موجـب نـابودي انسـان      تو»: 2«گزينة 

  خواهد شد)
  خبري زاهد از راز عشق بي»: 4«گزينة 

  )51ة ، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )محسن اصغري(   »4«ينة گز - 165
برخـوردار شـدن از   »: 4«صورت سـؤال و بيـت گزينـة    مفهوم مشترك بيت 

  منزلت و مقام والا با تكيه بر گدايي و فقر و نياز عارفانه
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  فروتني و خاكساري عاشق در مقابل معشوق»: 1«گزينة 
  شتناز توانگران انتظار توجه به گدايان دا»: 2«گزينة 
  ناممكن بودن وصال معشوق از نظر عاشق»: 3«گزينة 

  )38صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  
  

 (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 166
ي بسـتگ  دهنـدة سـلام   دة جواببيروني و ارادي (به ارا ←پاسخ دادنِ سلام

  )دارد.
  دروني و غيرارادي (طبيعي) ←ياد گرفتن درس

  طبيعي و دروني ←تقرب به خداوند و نشاط روح پس از وضو گرفتن
  دروني و طبيعي ←متأثر شدن از حادثة كشتي سانچي

 )8و  7هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 167
  عد ذهني نفتمفقود بودن ب ←ترين قيمت  فروش نفت به ارزان

 شـده  مشـكل  دچـار  صـنعتي  كشـورهاي  كه هاي اقتصاديبحران از يكي در
 از قيمـت  تـرين گـران  بـه  را نفت بايستمي اقتصادي محاسبات به بنا بودند،

 ترينارزان بدانيد به است جالب ولي كردند،مي خريداري خيزنفت كشورهاي
 خيـز، نفـت  كشـورهاي  در زيرا خريدند؛ را خود نياز مورد نفت ممكن، قيمت

 معنـايي  و ذهني بعد ولي داشت؛ وجود سرمايه يك عنوان به نفت بعد عيني
 كشـورهاي  وضـعيت  و نفـت  اهميـت  از كشورها آن صاحبان و بود مفقود آن

   .نداشتند كافي نفت، اطلاع به هاآن ضروري نياز و صنعتي
  اعتباري ←نوع نظم جهان اجتماعي

 بـا  يعنـي  اسـت؛  اعتبـاري  بلكـه  نيسـت،  تكويني آن، نظم و اجتماعي جهان
  گيرد.مي شكل هاارادة انسان و آگاهي

  ها حذف عقايد و ارزش ←فرو ريختن جهان اجتماعي 
 تحـول  ها،آن تغيير و كنندمي تغيير آساني به اجتماعي جهان از هايي بخش
 ولـي  شوند، حذف توانندمي برخي. آوردنمي اجتماعي پديد جهان در مهمي

 آسـاني  بـه  ديگـر  هاياما بخش د؛يابمي تداوم اجتماعي جهان هاآن حذف با
 و عقايـد  .ريـزد مـي  فـرو  اجتماعي جهان شوند، حذف اگر و كنندنمي تغيير
  هستند. اجتماعي جهان هايلايه ترينعميق هاارزش

 )29و  28، 19هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 علوم اجتماعي
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  (فاطمه صفري)   »2«گزينة  - 168
 سطحي هاي لايه به مربوط هاي تفاوتمردم، از جمله  لهجة و دگرگوني زبان

  دهد. مي رخ واحد اجتماعي جهان يك كه درون است اجتماعي جهان
 تجربـي  علـوم  وسـيلة  بـه  را دنيـوي  اهداف كه هايي كنش متجدد، جهان در

 در سـود  تخمين براي اقتصاد و حسابداري از كنند (مانند استفاده مي تعقيب
و  جـاده  پـل،  سـاختن  براي وم مهندسيعل از استفاده يا اقتصادي هاي بنگاه
  يابند. مي رواج شدت به ) …

هاي اجتماعي دارند، معتقدند  اجتماعي كه نگاه عرضي به جهان انديشمندان
 و توانـد فرهنـگ   اجتمـاعي، مـي   هر جهان .اند متنوع اجتماعي هاي جهان كه

 اجتمـاعي  هـاي  جهـان  ديـدگاه،  اين آورد. در  وجود به را خود مناسب تمدن
 اسـتفاده  تجربيـات يكـديگر   از تواننـد  مـي  دارند كه متقابلي روابط با ختلفم

 بهـره  ديگـر  اجتمـاعي  هاي جهان دستاوردهاي از خود، نياز كنند و مطابق با
 سپس و آورند مي وجود به هاآن در باشد، تغييراتي لازم كه صورتي ببرند. در

  كنند. مي استفاده هاآن از
  )48و  39تا  36هاي هاجتماعي، صفح)، زندگي 1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 169

 قلمـرو  بـه  را هـا  آن حقيقـي،  هـاي  ارزش و عقايد به ايمان با مختلف جوامع
 ايـن  براسـاس  نيـز  را خود اعمال و هنجارها اگر كنند و مي وارد خود آرماني
انـد و   نمـوده  وارد قلمـرو واقعـي   بـه  را هـا  آن دهند، انسام ها ارزش و عقايد
  شوند. مي واقعيت تبديل به ها ارزش

 رواني و اخلاقي هويت از خاصي نوع با خود، هويت به بنا اجتماعي جهان هر
 و آورد مـي  فـراهم  را هويت همان رشد و پيدايش و زمينة است سازگار افراد
به همين دليـل هويـت    ،كند ف ميتضعي را ديگر انواع رشد و پيدايش امكان

 سـازگاري  متجـدد  جهـان  دنيـوي  هويـت  بـا  تواند نمي انسان الهي و اخلاقي
  باشد. داشته

 نكنند عمل آن مطابق و نياورند ايمان آن به و نشناسند را حقايق جوامع اگر
 بـه  و گسسـته  حق از بدهند، دست از حقايق به را نسبت خود ايمان اگر يا

  دارند. برمي گام باطل سوي
  )70و  69 ،57هاي )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 170

 هـاي  ارزش و عقايـد  با ناسازگار زندگي شيوة همان يا فرهنگي تعارض گاهي
 هـاي  كـنش  توانـد  نمـي  اجتماعي جهان و يابد مي اجتماعي تداوم جهان يك

 توانـد  مي وضعيت اين سامان دهد (علت). خود فرهنگ براساس را جتماعيا
  به تزلزل فرهنگي منجر شود. (پيامد)

نـه   كـه  داشـت  وجـود  هـم  عادي مردم از اي طبقه جوامع فئودالي غربي، در
 كه شد مي ياد سوم طبقة به هاآن از دليل همين به رعيت. نه و بودند اشراف
 و داشـت  پست و منفي هويت طبقه بود. اين  ...و كفاش صرّاف ، بناّ، شامل

 بـه  ولـي  نبـود؛  برخوردار اعتباري و هيچ اهميت از اجتماعي و قانوني نظر از
  شد. مي تحمل داشت، كه كاركردهايي و فوايد علت

ــه را اجتمــاعي متفكــران و دانشــمندان معنــوي (علــت)، خــلأ و كاســتي  ب
 و خواند مي فرا اجتماعي هانج ارزشي عقيدتي و هاي بنيان دربارة بازانديشي

  كند. (پيامد) تشويق مي آن فرهنگيِ هويت مرزهاي از عبور براي را ها آن
  )93و  91، 84هاي هويت، صفحه ،)1( (جامعه شناسي  

  (عليرضا حيدري)   »2«گزينة  - 171
  هاي غلط: بررسي عبارت

در نگاه متفكران، جهان تكويني شامل جهان طبيعت و فوق طبيعت اسـت و  
انساني شامل جهان ذهني و جهان فرهنگي اسـت. بنـابراين از وجـود    جهان 

  گويند. چهار جهان سخن مي
دهـد و خـود نيـز     هـا را شـكل مـي    ، شيوة زندگي اجتماعي انسان»فرهنگ«

  هاست. حاصل آگاهي و عمل مشترك انسان
انديشد، در محـدودة فـردي و ذهنـي     وقتي فردي دربارة موضوعي خاص مي

اش را به صورت گفته يا نوشته بيـان   ي هنگامي كه انديشهخود قرار دارد، ول
كند، بـه جهـان   كند يا براساس انديشه و تصميم خود با ديگران رفتار مي مي

  شود. فرهنگي وارد مي
  )6تا  4هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  دري)(عليرضا حي   »1«گزينة  - 172

هاي استعمار، ناشي از پيشرفت در زمينة دريانوردي، فنون نظـامي و   موفقيت
اقتصاد صنعتي در دوران استعمار يا استعمار قديم رخ داد كه بـا اسـتفاده از   

  گرفت. نيروي نظامي و حضور مستقيم سربازان شكل مي
نو در اختيار گرفتن كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر از اهداف استعمار 

  است.
هاي سطحي فرهنـگ غـرب بـه     هاي روشنگري، سكولاريسم را از لايه فلسفه
  هاي عميق آن تسري داد و فرهنگ معاصر غرب را پديد آورد. لايه

در دورة رنسانس فرهنگ غرب براي بسط و گسترش ابعاد دنيـوي خـود، بـه    
  سوي حذف پوشش ديني گام برداشت.

  )50و  25، 23هاي )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »2«گزينة  - 173
هاي بزرگ چندمليتي از عوامل كـاهش اهميـت مرزهـاي     پديد آمدن شركت

  سياسي است كه در جهاني شدن نقش دارد.
 هنـد  و گواتمـالا  اتيـوپي،  برزيـل،  قهوه، توليدكنندة كشورهاي ترينبزرگ از

 فـروش  سازي وآماده بزرگ هايشركت اغلب كه است حالي در اين. هستند
محصـولي و  دهندة اقتصاد تكاين امر، نشان .هستند آمريكايي دنيا، در قهوه

  وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به استعمارگر است.
وقتي روشنگري به شناخت حسي و تجربي محدود شود، نوعي علـم تجربـي   

هـاي  هـا و آرمـان  د. اين علم، تـوان داوري دربـارة ارزش  آور سكولار پديد مي
  انساني را ندارد.

هايي است كه ابعاد معنوي هسـتي   شامل باورها و فلسفه ،سكولاريسم پنهان
هايي از باورهاي معنـوي و دينـي را در خـدمت     كنند؛ بلكه بخش را نفي نمي

هـاي   خـش دهند و از توجه يـا عمـل بـه ب    جهاني قرار مي اهداف دنيوي و اين
زنند. رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعـاد معنـوي و دينـي     ديگر سر باز مي

هاي جديد ديني شده است كـه از   جهان، سبب پيدايش و رشد برخي نهضت
  شود. ياد مي» پروتستانتيسم«آن با عنوان 

  )68و  66، 43، 38هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »2«گزينة  - 174
مربوط به  »4«و  »2« هاي مربوط به دورة خلافت است كه گزينهعبارت اول 

  اين دوره است.
 »4«و  »2« هـاي  دورة بيداري اسلامي است كه گزينه عبارت دوم مربوط به

  مربوط به دورة بيداري اسلامي است.
  در مورد پيامدهاي ليبراليسم اوليه است. عبارت سوم

عبـارتي   »2«عبارت چهارم در مورد نظرية ماركس است كه تنهـا در گزينـة   
  بينيم. مربوط به ماركس مي
  )81و  79، 76، 32، 31، 29هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه  
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  (محمدابراهيم مازني)   »3«گزينة  - 175
  ها: بررسي گزينه

  ستدرست ـ در»: 1«گزينة 
وجـود   هـا بـه   ها در مواجهه با ساير فرهنـگ  نادرست (اين چالش»: 2«گزينة 
  آيند.) ـ درست نمي

ست (طي قـرن بيسـتم، ديـن از فرهنـگ عمـومي      ردرست ـ ناد »: 3«گزينة 
  مردم خارج نشد.)

شـوند و اغلـب    تديج آشـكار مـي   هاي جهاني، به نادرست (چالش»: 4«گزينة 
  يابند.) ـ درست پايان نمي

  )101و  98هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 176
كـه   بود مشكلاتي نوع اسلام را از جهان مسائل روشنفكران، دوم از نظر نسل
 از داشـتند،  را رويكـرد  ايـن  كـه  بود. كساني آورده وجود به غربي ليبراليسم

  كردند.  مي مبارزه غرب با سوسياليستي و هاي ماركسيستي انديشه موضع
  دانستند. مي اي عربي پديده را هاي ناسيوناليستي فلسطيني، اسلام گروه

گيـري   شـكل  و اسـلامي  انقـلاب  با غرب جهان معنوي و هاي معرفتي بحران
  يافتند. ظهور و بروز فرصت هاي اسلامي جنبش

 اسلامي، هاي جنبش به را غرب خصمانة جهان رويكردها،  نظرية جنگ تمدن
 دوم، جنـگ جهـاني   از پـس  كـه  را هراسـي  طريق، اين از نمود و مي توجيه
  كرد. مي اسلام جهان متوجه داشت، وجود شرق بلوك به نسبت

 )132و  130، 126هاي  )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (ارغوان عبدالملكي)   »1«گزينة  - 177
 بـا  علوم اين. كنندمي مطالعه را آن هايپديده و طبيعي جهان طبيعي، علوم

 و طبيعـي  حـوادث  بينـي پيش قدرت انسان به آن، و قوانين طبيعت شناخت
 .كننـد مي كمك طبيعت از در استفاده او به و دهندمي را هاآن از پيشگيري

 امكـان  هـا انسـان  بـه  اجتمـاعي،  هـاي پديـده  شـناخت  با نيز اجتماعي معلو
  كنند. بينيپيش را اجتماعي هايپيامدهاي پديده و آثار كه دهند مي

 و نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم
 و اعياجتم ـ هـاي پديده دربارة داوري با اجتماعي علوم. دارندرا  هاآن اصلاح
 بـراي  را صـحيح  و مناسـب  گيـري اجتمـاعي  موضـع  فرصـت  ها،آن از انتقاد

  آورند.مي فراهم دانشمندان
وري و اشناسـي بـر اسـاس د   در جامعه ←شناسي  افتراق رويكردهاي جامعه

  .است نزديكي به علوم طبيعي، رويكردهاي مختلفي شكل گرفته
 )16 و 13هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 178

مطالعـة اعتيـاد نوجوانـان و جوانـان بـه       ←شناسي تبيينـي  موضوع جامعه
  اينترنت همانند پديدة طبيعي

رايش كـاربران بـه   مطالعـة معنـاي گ ـ   ←شناسـي تفسـيري   موضوع جامعـه 
  اي هاي رايانه اينترنت و بازي

 )39و  38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 179
پيچيـدگي و   ←هـاي اجتمـاعي   نظريات متفاوت و متعارض در مورد پديده

  هاي اجتماعي پديده عمق
  مشاهدة مشاركتي ←نگاري اشتراك مطالعة موردي و قوم

  تفسير ←روش مستقل و ويژة علوم انساني و علوم اجتماعي در قرن بيستم
هـا و   شناس به نقد و ارزيابي يا اصلاح آرمان در ديدگاه ماكس وبر، اگر جامعه

بپردازد، كاري غيرعلمي كـرده   اند هايي نامحسوس ها كه پديده قايد و ارزشع
هاي نامحسوس، قابل مطالعة علمـي براسـاس روش تجربـي     است زيرا پديده

  نيستند.
  )51تا  48و  46هاي )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  تا بيدقي)(آزي   »4«گزينة  - 180

  قدرت نرم ←نظام آموزشي
  قدرت سخت ←ابزار نظامي

  بسط هژموني آمريكا ←هراسياسلام
  سلبريتي ←هاي اجتماعي كنشگران فردي با استفاده از شبكه

 )59و  58هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3( شناسي (جامعه   
---------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)  »3«گزينة  - 181
 وظيفه جامعه اما شودنمي لغو خصوصي مالكيت عدالت اجتماعي، رويكرد در

 يكسـان  را رقابت شروع نقطة و كند فراهم براي همگان را رقابت امكان دارد
 نه. مطلق كنترل با نه و است موافق مطلق رهاسازي با نه رويكرد ينا .نمايد
 دولت جانبةهمه دخالت نه و سپاردمي بازار دست نامرئي به را عدالت اجراي

 هستند اجتماعي عدالت برقراري دنبالبه  رويكرد اين طرفداران. پذيردمي را
 از را هـا آن ميان قابتر امكان و افراد هايآزادي اجتماعي، عدالت بهانة به اما

  .برندنمي بين
كـه   معتقدنـد  هسـتند،  اجتماعي قشربندي مخالف كه اجتماعي انديشمندان

 بلكـه  نيست، طبيعي هاينابرابري و هاتفاوت از ناشي اجتماعي، هاينابرابري
 اينـان . كـرد  مبارزه آن با بايد و هاستانسان ميان جويانهسلطه روابط نتيجة
 عـدالت  ثـروت،  برابر توزيع با كه معتقدند ود داننمي مهم را اقتصادي عدالت
 روابـط  برقـراري  خصوصـي موجـب   مالكيـت  آنـان،  نظر از. شد خواهد برقرار

 بنـابراين بـراي   است، شده اجتماعي نابرابري نتيجه، در و افراد ميان ظالمانه
 قشـربندي  مخالفان برداشت، ميان از را خصوصي مالكيت بايد برابري، ايجاد
 نخواهيم پايين طبقة ديگر برود، بين از خصوصي مالكيت اگر كنند،مي انگم

  .داشت خواهند يكسان شرايطي ترتيب همگان بدين و داشت
  )73و  72هاي )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه

---------------------------------------------  
  (محمدابراهيم مازني)   »2«گزينة  - 182

دهد و بـا   هاي صهيونيسم، نژاد خاصي را مورد توجه قرار مي و ارزشها  آرمان
  گيرند. كار مي آن نژاد بهرويكرد دنيوي خود، ديگران را در خدمت 

هـاي بنيـادين    فرهنگ جهاني، مطابق با سطح اول عقلانيت، بايد به پرسـش 
  بشر دربارة انسان و جهان پاسخ دهد.

عي (رويكرد اول ـ ليبرالي) معتقدنـد    شناسان طرفدار قشربندي اجتما جامعه
  اي بدون قشربندي اجتماعي نبوده است. هيچ جامعه

  )16و  13هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   
  )70)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 183
 و قشـربندي  جـاي  بـه  هويـت  بيسـتم (دوران پسـامدرن)،   قـرن  اواخـر  در

  و سياسي شد. فكري مباحثات اصلي محور طبقاتي، كشمكش
 از نـه  و خود بنگرد به خودش چشمِ از خواهد مي فرهنگي و جامعه گروه، هر

 نظريـة  تبار،آفريقايي نظرية معاصر، فمينيستي نظرية ديگران. پيدايش چشم
 و مطالبـه  نتيجـة چنـين   امـروز،  اجتمـاعي  علـوم  در  ...و آمريكـايي بـومي  

  اند. درخواستي
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و كنـد  مـي  ها تأكيد گوناگوني و ها تفاوت بر هويت به صورت افراطي سياست 
  شود. مي جوامع درون فرهنگي و سياسي چندپارگي سبب

 اقتصـادي  و سياسـي  مشـترك  ساختار يك وجود همچنان در مدل تكثرگرا،
 شود. مي دانسته ضروري

  )90و  87تا  85هاي )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( عه(جام   
---------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)   »1«گزينة  - 184
چنين با اسـتدلال   فارابي با توجه به جوامع زمان خود و جوامع گذشته و هم

ه عقلي، جوامع مختلف را براساس نوع علـم، انديشـه، فرهنـگ و رفتـاري ك ـ    
  دارند، به انواعي تقسيم كرده است.

خلدون با استفاده از تجربـة تـاريخي جوامـع پيرامـون خـود، از عصـبيت        ابن
  كند. گيري جوامع ياد مي عنوان عامل شكل به

ابوريحان بيروني با استفاده از روش عقلي، به ارزيابي انتقـادي فرهنـگ هنـد    
  .پرداخت

  )100تا  97در جهان اسلام، صفحة )، پيشينة علوم اجتماعي 3شناسي ( (جامعه
---------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »3«گزينة  - 185
هويت فرهنگي جوامـع اسـلامي، توحيـدي يـا حتـي       در ديدگاه مستشرقان،

بلكه سكولار و دنيوي است و به ابعاد تاريخي و جغرافيـايي   اساطيري نيست،
  .شود آن محدود مي

دانش علمـي را بـه دانـش حسـي و تجربـي      ان اجتماعي مسلمان، انديشمند
رويكرد تفسيري، تفسير را در تقابل بـا   رو، برخلاف اين كنند. از محدود نمي
آورنـد؛ زيـرا    تبيين به شـمار مـي   دانند بلكه هر تفسيري را نوعي تبيين نمي

  .دانند تفسير را هم نيازمند استدلال مي
 تشكيل براي مبارزه و تلاش مةدر ادا )ره(ني در پايان قرن بيستم، امام خمي

تواننـد بـا مشـاركت و    به اين نتيجه رسيد كه مردم ايران مـي مطلوب  جامعة
 را مطلـوب  عـة كنند كه هر دو ويژگي جام اي ايجاد حضور فعال خود، جامعه

  .دباش داشته
 و غرب فرهنگ به تقليدي رويكرد نقد در بعد، به سي هةمتفكران ايراني از د

شد، آثـاري بـا عنـاويني نظيـر      كه از اين طريق ساخته ميكاذبي  يها هويت
  .پديد آوردند زدگي و بازگشت به خويشتن، غرب

  )105)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   
  )115و  109هاي  )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  

  
 
 منيژه خسروي)(  »1«گزينة  - 186

»:  يدعون«كساني كه / »: الذّين») / «3«دشنام ندهيد (رد گزينة »: لا تسَبوا«
جاي االله، غيـر از   به»: من دون االله») / «3و  2«هاي  خوانند (رد گزينه فرا مي
  ») 4و  2«هاي  نهزيرا كه دشنام دهند (رد گزي»: فيَسبوا«جاي خدا /  االله، به

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 187
(فعل »: قد نشُرت« »)/4«(رد گزينة  خواند»: قرأ« ي، هنگامي كه/وقت»: لَما«

في ») / «4و  1«هاي  ، منتشر شد (رد گزينهمنتشر شده بودماضي مجهول) 

حـول  « »)/4و  3«هـاي   (رد گزينـه  هـا  از روزنامـه  يك ـير د»: الصحف يإحد
 ـ »)/ «3«(رد گزينـة   بـزرگش  يدربارة كارهـا »: مةيالعظأعماله  »: ـ....شـَعر بِ

»: كـاد « نااميـدي/ »: الأمل بةيخ»)/ «4و  1«هاي  احساس .... كرد (رد گزينه
(رد  كار را متوقفّ كند»: عن العمل توقَّفيأن « »)/3«نزديك بود (رد گزينة 

  »)1«گزينة 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 188

نوشت (رد »: كتبت») / «4و  2«هاي  بعد از معاينه (رد گزينه»: بعد الفحص«
») 2«برايم (رد گزينـة  »: لي«خانم دكتر، پزشك / »: ةبالطبي») / «4«گزينة 

توانم، جملة وصـفيه   مي …كه تنها »: إلاّ …لا أستطيع «يي / داروها»: أدوية/ «
توان فعل را  منه نداريم، مي چنين باتوجه به اينكه در جمله مستثني است، هم

هـا را   آن»: أن أشـتريها «هـا) /   صورت مثبت ترجمه كرد (رد سـاير گزينـه   به
انگـاه  داروخانـة درم »: صيدليه المستوصف») / «3و  2«هاي  بخرم (رد گزينه

  »)4«(رد گزينة 
  (ترجمه)

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 189

كـرد، تصـور    (معادل ماضي استمراري فارسي) گمان نمي»: يظنّ …لم يكن «
مقاومـت  »: أقـاوِم «كسي / »: أحد») / «1«پنداشت (رد گزينة  كرد، نمي نمي

مثل »: كالجبل») / «4«چنين (رد گزينة  اين»: هكذا») / «1«  كنم (رد گزينة
ــة   ــوه (رد گزين ــة   »: و إن») / «4«ك ــر (رد گزين ــي اگ ــه، حتّ ») / 1«اگرچ

»: ريـاح اليـأس  ») / «2« شدت يابند، شـدت بگيرنـد (رد گزينـة   »: اشتدَت«
  »)1«  اميدي (رد گزينةبادهاي نا

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 منيژه خسروي)(  »2«گزينة  - 190

طـور قابـل    بـه  (مفعول مطلق نـوعي + صـفت)   »:تقدماً ملحوظاً …قد تقدم «
سـاخت،  »: بنـاء ») / «3و  1«هاي  اي پيشرفت كرده است (رد گزينه ملاحظه

»: طـُرق الاتّصـال  ») / «4و 1«هـاي   منـازل (رد گزينـه  »: المنازل«ساختن / 
و  1«هـاي   روسـتاها (رد گزينـه  »: القُري») / «3«گزينة  هاي ارتباطي (رد راه
» شـهرها «، »3«(در گزينة ») 3و  1«هاي  شهرها (رد گزينه»: المدن») / «3
بـرق (رد گزينـة   »: ءالكهربا«توليد / »: إنتاج«اند) /  جا آمده جابه» روستاها«و 
  زائد است.» 4«در گزينة » بدون شك») / «1«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 191

» يهـدونَ «آيد. همچنـين   مي» اميد است، شايد«به معني » لعلَّ«دقت كنيد 
اسـت؛ ترجمـة صـحيح    » كننـد  هديه مـي «(از فعل: أهدي، يهدي) به معني 

ان را هايم اميد است (شايد) دوستان وفاداري انتخاب كنيم كه عيب«عبارت: 
  »به ما هديه كنند!

  (ترجمه)  

 زبان عربي (اختصاصي)
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  )سيد محمدعلي مرتضوي(   »4«گزينة  - 192
  هاي ديگر: تشريح گزينه

بـه   ستنيكردن از گناه و نگر يدر دور تنهاعقل ترجمة صحيح: »: 1«گزينة 
  !ستاپيامده
ي روح ـ يهـا  يمـار يدرمان ب يبرا راه تنها مانياترجمة صحيح: »: 2«گزينة 
  است! انسان

 افت،يدر مزرعه كاهش  ها جوجهكه تعداد  يزمانصحيح:  ترجمة»: 3«گزينة 
  !دكرموضوع انديشيدن به  به شروع كشاورز

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )منيژه خسروي(  »2«گزينة  - 193
ي: جـز بـداخلاق  هـا) /   (رد ساير گزينه» توبةٌلكلّ ذنب : «توبه دارد يهر گناه

  »)3و  1«هاي  (رد گزينه »إلاّ سوء الخُلق«
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »2«گزينة  - 194
روزگار دو روز است، يك روز به سـود  «گويد:  مي »2«گزينة عبارت عربي در 

؛ مفهوم كلي اين عبـارت، ناپايـداري احـوال،    »تو و يك روز به زيان تو است.
هاي دنيا است، اما بيت ارائه شده در مقابـل آن، چنـين    ها و ناخوشي خوشي

  مفهومي ندارد.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ».دنيا مزرعة آخرت است«شده:  مفهوم ارائه»: 1«گزينة 
  ».خواهد به انسان سخت بگيرد خداوند نمي«شده:  مفهوم ارائه»: 3«گزينة 
سـاندن بـه سـاير    ر انسـان بايـد در پـيِ سـود    «شده:  مفهوم ارائه»: 4«گزينة 

  ». بندگان خدا باشد
  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 195
نادرسـت  » الضمةبعلامة مرفوع ، »رسالة«مأخوذ من مصدر « ،»1«گزينة در 

لونَ . «است (از بـاب  » إرسـال «و مصـدر  » يرسـل «از فعـل مضـارع   » المرسـ
جمع مـذكّر سـالم اسـت،    » المرسلونَ«) گرفته شده است. همچنين »افعال«

 (واو) است، نه ضمه.» و«بنابراين از نظر اعراب، مرفوع به علامت 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 196
 اســت.  نادرســت»» الوالــدان« كلمــة حالــة انيــلبمبنــي، « ،»4« گزينــةدر 

كنـد. (ترجمـة    را بيان نمي» الوالدان«معرب است، همچنين حالت » صغيراً«
عبارت: هركس پدر و مادر او را در حالي كه كودك است، ادب نكنند، زمـان  

  كند!) او را ادب مي
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 197
» ثلاثــي (لــه حـرف زائــد واحــد)  دمزي ـ –) ةيــالناّه»: لا«(« ،»2« گزينـة در 

در اينجـا بـراي نفـي آمـده اسـت، نـه نهـي.        » لا«دقت كنيد  است.  نادرست
ل «فعلي مضارع بر وزن » يتكبر«همچنين  ل «و از بـاب  » يتفعـ اسـت،  » تفعـ

 ه يك حرف.بنابراين دو حرف زائد دارد، ن
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

 (منيژه خسروي)  »4«گزينة  - 198
بيايد، بنـابراين  » افتعال«است و بايد بر وزن » افتعال«مصدر باب » الإقتراح«
فعل مضارع از » نتعاون«(با حركت كسره) صحيح است. همچنين » الإقتراح«

(با حركـت  » تَعاونُنَ«بيايد، پس » يتفَاعل«است و بايد بر وزن » تفاعل«باب 
  فتحه) صحيح است.

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 بوشهر) -(ابراهيم احمدي   »1«گزينة  - 199
  ترجمة عبارت: كشاورزان ....... درخت در ساعت ...... در باغ كاشتند!

نـه  با توجه به مفهوم عبارت، در جـاي خـالي اول، بايـد عـدد اصـلي بيايـد،       
دانـيم در عربـي، ابتـدا يكـان و سـپس       ) همچنين مـي 2ترتيبي. (رد گزينة 

  )4(رد گزينة  شود. دهگان ذكر مي
شـود.   دار استفاده مي» ال«، از عدد »الساعة«براي بيان ساعت، بعد از كلمة 

، براي تكميل جاهاي خـالي  »1«)؛ بنابراين تنها گزينة 3و  2هاي  (رد گزينه
  مناسب است.

  (عدد)  
----------------------------------------------  

 نويد امساكي)(  »3«گزينة  - 200
وقايـه در  » نـون «بچسبد،   متكلمّ» ي«كه فعل يا حرف بخواهد به ضمير  زماني

  نون وقايه + ي» + تحمي«داريم: فعل » 3«شود؛ در گزينة  ميانشان ظاهر مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  از ريشة فعل است.» يلا تحزن«در » نون»: «1«گزينة 
  جزئي از خود كلمه است.» أعين«در » نون»: «2«گزينة 
  از ريشة فعل است.» تُغنيّ«در » نون»: «4«گزينة 

  (قواعد فعل)
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 201
ل ناقصـه متفـاوت از   خواهد كه در آن، خبر افعا اي را مي صورت سؤال، گزينه

  بقيه باشد.
  :ها نهيگز حيتشر
  است. (خبر يك فعل است)» أخبروا«، »كانَ«خبر »: 1« نةيگز
  است) اسماست. (خبر يك » غاية«، »كانَ«خبر »: 2« نةيگز
  است. (خبر يك فعل است)» صدقونَي«، »كانَ«خبر »: 3« نةيگز
  ل است)است. (خبر يك فع» يعرف«، »كانَ«خبر »: 4« نةيگز

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

 منيژه خسروي)(  »3«گزينة  - 202
خواهد كه مضارع ترجمه شود؛ يكي از مواردي كـه   صورت سؤال، فعلي را مي

شود، در جمـلات شـرطي اسـت. در     صورت مضارع ترجمه مي فعل ماضي، به
جواب شـرط، اگرچـه ماضـي     ، اسلوب شرط داريم و فعل شرط و»3«گزينة 

 َأ)، مي -هستند (افتتَحدتوانند مضارع ترجمه شوند.  ب  
هركس سخن را با ياد خدا شروع كند، روزش را در بهتـرين  «ترجمة عبارت: 

  »كند! ها آغاز مي حالت
  (انواع جملات)
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 حسين رضايي)(  »2«گزينة  - 203
بـل خـود را   بالفعل است كه معناي جملـة ماق  مشبهةيكي از حروف » لكنَّ«

كند. (ترجمة آية شريفه: قطعاً خدا داراي بخشـش بـر مـردم اسـت      كامل مي
  كنند.) تر مردم شكرگزاري نمي ولي بيش

  (انواع جملات) 
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  - 204
 ـ     زماني مصدر معناي تشبيه پيدا مي وعي و داراي كنـد كـه مفعـول مطلـق ن

» الأغنياء«مفعول مطلق نوعي و » محاسبة«، »2«اليه باشد. در گزينة  مضاف
ثروتمنـدان   همچـون مضاف اليه اسـت. (ترجمـة عبـارت: بخيـل در آخـرت      

  شود!) محاسبه مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اصلاً مفعول مطلق نيامده است.»: 4«و » 1«هاي  گزينه
صـفت اسـت، بنـابراين    » عجيبـاً «نـوعي و   مفعول مطلق» بناء»: «3«گزينة 

  مفهوم تشبيه ندارد. 
  (مفعول مطلق) 

----------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 205

خواهـد كـه در آن اسـلوب نـدا و منـادا وجـود        اي را مي گزينه صورت سؤال،
اير و افعال غايب، ، با توجه به سياق جمله و ضم»3«نداشته باشد. در گزينة 

ترجمـة  ( منادا نيست، بلكه مبتداي جملة اسميه است.» عباد«فهميم كه  مي
عبارت: بندگان من همان كساني هستند كه ايمان آوردنـد و ابلـيس آنـان را    

  )مستثني كرد!
  ها، در ابتداي جمله منادا آمده است و اسلوب ندا وجود دارد. در ساير گزينه

  (اسلوب نداء)  
---------------------------------------------  

  
  

 عليرضا علويان)سيد (  »2«گزينة  - 206
 4گرفتنـد، در هـر    روز مـي  شبانه 365شماري، سال را  از آنجا كه در اين گاه

روز از سـال حقيقـي عقـب     شـبانه  30سال  120روز و در هر  سال يك شبانه
سال، يك ماه بـه دوازده مـاه    120ل، بعد از هر افتاد. براي رفع اين مشك مي

 كردند. سال اضافه مي
  )15شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيد عليرضا علويان)  »3«گزينة  - 207

قادر به حرف زدن نبودند، اما براي اينكه بتوانند  ،هاي نخستين در آغاز انسان
اي بـا هـم ارتبـاط برقـرار     گونـه  روهي بـه شـكار برونـد، بايـد بـه     به صورت گ

  كردند.  مي
تدريج  در نتيجة توليد مازاد بر نياز، دادوستد ميان روستاهاي دور و نزديك به

 آغاز شد. 
  )34و  32هاي  )، جهان در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيد عليرضا علويان)  »3«گزينة  - 208

نگاري در ايران باستان، اين باشد كـه سـنت    شايد يكي از دلايل ضعف تاريخ
تر از سـنت كتابـت بـوده اسـت. علاقـه و       تر و پسنديده شفاهي، بسيار مقبول

ها، لزوم ثبـت و   ها و حتي هزاره عادت به حفظ سينه به سينة مطالب در قرن
 قرار داده است. ها را در درجة اهميت كمتري نگارش آن

  )67)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

 (سيد عليرضا علويان)  »4«گزينة  - 209
در زمان داريوش سوم، اسكندر با سپاهي بسيار قوي، آموزش ديـده و تشـنة   

 قتل و غارت به ايران تاخت.
  )87)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيد عليرضا علويان)  »4«گزينة  - 210

ستد به خصوص بازرگـاني   و با به قدرت رسيدن اشكانيان، بار ديگر جريان داد
خارجي رونق اساسي گرفت. يكي از عوامل مهم اين رونـق، برقـراري روابـط    
سياسي و تجاري ميان ايـران و چـين و در پـي آن گشـايش جـادة معـروف       

 ابريشم بود. 
  )126)، ايران در عصر باستان، صفحة 1((تاريخ   

---------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 211

شـوند، آن را اعتبارسـنجي    رو مـي  بـه  مورخان وقتـي بـا گـزارش تـاريخي رو    
پردازند. نخستين مرحلة نقـد يـك خبـر     كنند و به اصطلاح به نقد آن مي مي

يقت همان اعتبارسنجي و بررسي اصـالت خبـر اسـت،    تاريخي نيز كه در حق
 سنجش اعتبار و نقد راوي است.

  ) 14شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 212
پس از آنكه سران قريش در جلب رضايت ابوطالب بـراي دسـت برداشـتن از    

هاشـم را تحـت    (ص) ناكام ماندند، تصميم گرفتنـد بنـي   حمايت رسول خدا
 محاصرة اجتماعي و اقتصادي قرار دهند.

  ) 28)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 213
م را بـراي مـوروثي كـردن    معاويه با تعيين وليعهد براي خـود، نخسـتين گـا   

زمان براي دو پسر خود به عنوان  خلافت برداشت. برخي از خلفاي اموي، هم
سـاز   گرفتند. اين اقدام موجـب ايجـاد دودسـتگي و زمينـه     وليعهد بيعت مي

 اختلاف و رقابتي شد كه خلافت امويان را از درون تضعيف كرد.
  ) 57ر، صفحة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بش2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 214

اَرسلان، جانشين طغـرل، سـلجوقيان در نبـردي بـزرگ كـه در       در زمان آلب
ملازگرد رخ داد، سپاهيان امپراتوري روم شرقي را شكست دادند، امپراتور را 

 خود افزودند.اسير كردند و آسياي صغير را به متصرفات 
  ) 103)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 215

هـا خليفـه    مدرسان در مدارس عصر صفوي دسـتياراني داشـتند كـه بـه آن    
 كردند. كمك مي شد و استاد را در امر آموزش (مبصر) يا معيد گفته مي
  ) 149)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 216

جعفــر خورمــوجي، از مورخــان عصــر ناصــري و مؤلــف كتــاب  ميــرزا محمــد
خستين كسـي اسـت   گويي بوده، ن الاخبار ناصري كه از منتقدان تملق حقايق

  كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است.
  )5نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 تاريخ 
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 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 217
براي ايجاد يكپارچگي سياسـي و بازگردانـدن حاكميـت    قاجار آقامحمدخان 

رحمي و  مرو ايران بسيار كوشيد، ولي به سبب بيدولت مركزي به سرتاسر قل
رقيبـان كـه تـا حـدودي ريشـه در       اش در برخورد بـا مخالفـان و   توزي كينه
هايي داشت كه در زمان كودكي و نوجواني بر او رفته بود، در تاريخ نـام   ستم

  شود. او به نكويي برده نمي
  )33)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 218

اولين ثمرة پيدايش حركت فكري به رهبـري عالمـان دينـي در تـاريخ ايـران،      
قرارداد توتون و تنبـاكو، قـدرت و   لغو پيروزي در نهضت تنباكو بود كه علاوه بر 

پـذيري   آشكار كرد و آسيبحنة سياسي كشور رهبري روحانيون شيعه را در ص
 استبداد داخلي و استعمار خارجي را در برابر ارادة ملتّ نشان داد.

  )62)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 219
واد خام بـود، رشـد صـنعتي ايـن     از آنجا كه اقتصاد ژاپن وابسته به واردات م

  كشور با قدرت نظامي و دريانوردي ارتباط تنگاتنگي داشت.
  )104)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 220

عليه رژيم پهلوي، بـا   ه)(ر خميني اولين مرحلة فعاليت سياسي و مبارزة امام
  هاي ايالتي و ولايتي آغاز شد. نامة انتخابات انجمن اعتراض به تصويب

نامه موجب تضعيف اسلام و افـزايش   تصويباين  ،(ره)خميني   از ديدگاه امام
  شد. حضور بهائيان در حكومت مي

  )128  )، انقلاب اسلامي ايران، صفحة3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  

 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 221
گيـري و ارائـة پيشـنهادها     گام پنجم در مراحل پژوهش در جغرافيـا، نتيجـه  

است. در اين مرحله پژوهشگر با نتايج حاصل از تجزيـه و تحليـل اطلاعـات،    
ل علمي و منطقي به تأييد يابد. او ضمن ارائة دلاي پاسخ مسئلة پژوهش را مي

 پردازد.  هاي خود مي يا رد فرضيه يا فرضيه
  )12(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

----------------------------------------------  
 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 222

  ها: بررسي ساير گزينه
هوايي  و بهاي جغرافيايي به تنوع آ گستردگي كشور ما در عرض»: 1«گزينة 

  منجر شده است.
هاي طبيعي يا انسـاني   محل قرارگيري هر مكان نسبت به پديده»: 3«گزينة 

  پيرامون خود موقعيت نسبي آن مكان است. 
مرزهاي مشترك سياسي و موقعيت دفـاعي كشـور مـا اهميـت     »: 4«گزينة 

  دهد. موقعيت نسبي كشور را نشان مي
  )20تا  14هاي  هان، صفح(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي اير  

 )زهرا داميار(  »3«گزينة  - 223
گسترش شهرهاي متعدد در كنارة رودها باعث برهم خوردن تعـادل جريـان   

هاي انساني در نواحي شهري شـده و رودهـا را وادار    كاري رودها بر اثر دست
شده تجاوز كنند و طغيان يـا   كرده است كه در مناطق شهري از بستر تعيين

هرها تحميـل نماينـد. افـزايش رسـوبات، سـبب گسـترش       سيلاب را بـه ش ـ 
  كند.  شود و مجاري رودها را دچار تغيير مي ها مي دشت سيلاب

  )27(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   
---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 224
ولـي عامـل صـعود نيسـت و بـه      در مناطق جنوبي كشور رطوبت وجود دارد 

همين دليل بارش در اين مناطق كم است و جزء منـاطق خشـك محسـوب    
  شود.  مي

  )42تا  40هاي  هايران، صفحطبيعي (جغرافياي ايران، جغرافياي   
---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 225
هاي صنعتي در  در پراكندگي قطبنقشة پراكندگي صنايع ايران، عدم تعادل 

هاي محيطي ايران به طور  دهد كه به توان و ظرفيت سطح كشور را نشان مي
هـا و تـوان    كامل توجه نشده است. اگر در استفاده از منابع طبيعـي، ويژگـي  

تواننـد   محيطي آن منطقه مورد بررسي قرار گيرد، همـة منـاطق كشـور مـي    
 ني خود توسعه يابند. هاي طبيعي و انسا متناسب با امكان

  )93و  92 هاي ه(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفح  
---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »3«گزينة  - 226
هر ناحية كرة زمين با ديگر نواحي مبادلات اقتصادي، فرهنگي، اجتمـاعي و  

گذارنـد و بـا يكـديگر رابطـه و      يسياسي دارد. نواحي بر روي يكديگر تأثير م
  كنش متقابل دارند. 

  )14تا  11هاي  ، صفحهناحيه چيست؟)، 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 227
  ها: بررسي ساير گزينه

شكل بـا   Vهاي  شكل بر اثر فرسايش يخچالي و دره Uهاي  دره»: 2«گزينة 
 گيرد.  يش آبي شكل ميفرسا

كننـد،   هـا بـا خـود حمـل مـي      ها و رسوباتي كه يخچال به سنگ»: 3«گزينة 
  گويند.  مي» رفت مورنِ يا يخ«

سرعت حركت يخچال با تغيير دماي هوا، كـاهش و يـا افـزايش    »: 4«گزينة 
  يابد. مي

  )45تا  43 هاي هطبيعي، صفح)، نواحي 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 228
ها،  يابد، تعداد گونه با توجه به نمودار صورت سؤال، هر چه ارتفاع افزايش مي

شـود.   تر مـي  قد يا بلندي گياهان، انبوهي و درجة رشد گياهان كمتر و كوتاه
هـاي   گـذارد. در دامنـه   ها بر عمق خـاك و زهكشـي آن اثـر مـي     شيب دامنه

تواننـد آب را در   ها كمتر مـي  تر است و اين دامنه ، ضخامت خاك كمپرشيب
  خود نگه دارند. 

  )57، صفحة طبيعي)، نواحي 2(جغرافيا (  

 جغرافيا 
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 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 229
هـاي مجـاور    ، اين پديده از يك مكان به مكـان Covid19در موضوع بيماري

  يابد.  گسترش مي
  ها: بررسي ساير گزينه

ي ديگر بـدون  ها گاهي پخش و انتشار از يك فرهنگ به فرهنگ»: 1«گزينة 
افتد. امـروزه بـا    ها در تماس مستقيم با يكديگر باشند، اتفاق مي آنكه فرهنگ

هـا   ها، اين نوع پخش فرهنگي غالـب اسـت و رسـانه    توجه به گسترش رسانه
  اي در تغيير سبك زندگي افراد دارند.  نقش عمده

گاهي پديدة فرهنگي بدون آنكه دو ناحيـة فرهنگـي در تمـاس    »: 2«گزينة 
  شود. اي به ناحية ديگر منتقل مي تقيم با يكديگر باشند از ناحيهمس

هـاي   تر به مكان هاي بزرگ در اين پخش فرهنگي پديده از مكان»: 3«گزينة 
  شود.  تر منتقل مي كوچك

  )81تا  79 هاي ه، صفحانساني)، نواحي 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 230
كننـد. خـط مبنـا     براي تعيين مرزهاي دريايي، ابتدا خط مبنا را معـين مـي  

هاي پشت خط مبنا (بـه طـرف سـاحل)     ترين حد جزر درياست. به آب پايين
  هاست.    گويند كه كشور مجاور دريا مالك آن هاي داخلي مي آب

  )131)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 231
شـود. برخـي از    ها نمي حوزة نفوذ شهرها تنها محدود به حوزة جغرافيايي آن

ها در اقتصـاد و تجـارت جهـاني، حـوزة نفـوذ       شهرها به سبب نقش مهم آن
  شود.  شهر گفته مي ها جهان بسيار وسيعي در سطح جهان دارند و به آن

  )13و  9هاي  هها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3((جغرافيا   
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 232
هاي شـغلي و سـر و سـامان     ريزي و ادارة شهر بايد به ايجاد فرصت در برنامه

بخشيدن به مشاغل بخش غيررسمي توجه كرد. از جمله راهكارهايي كـه در  
كار گرفته شده، حمايت از كارآفرينان و ايجـاد   به اين منظور به برخي شهرها

گـرد و توسـعة امكانـات     هـايي بـا اجـارة ارزان بـراي فروشـندگان دوره      غرفه
  گردشگري براي جذب گردشگر و ايجاد شغل است.  

  )23، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 233
ونقـل   ونقل چندوجهي يا چندمنظوره، تركيبي از دو يا چند شيوة حمل حمل

ونقـل اسـتفاده    كنند از دو يا چند شيوة حمل ريزان تلاش مي است كه برنامه
  خوبي مديريت كرد. ونقل را به شود تا بتوان زمان و هزينة حمل

  ) 65حة ونقل، صف )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 234
  كند. لرزه آزاد مي اي كه زمين مقدار انرژي ←لرزه  بزرگي زمين

 يابد. لرزه بيشتر باشد، تخريب و خسارت كاهش مي هرچه عمق كانوني زمين
  )84)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (

 اطمه سخايي)(ف  »4«گزينة  - 235
سوي يك كانال مصنوعي، سرعت تخلية  با هدايت انشعابات شبكة زهكشي به

يابد كه اين امر منجـر بـه كـاهش     آب افزايش و نفوذپذيري، كاهش مي  روان
  شود. لغزش مي خطر زمين

  )108)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

  
  
 

  )نيما جواهري(   »1«گزينة  - 236
بايد به اين امر توجه كنيد كه اگر دو موضوع يا دو محمول داشته باشيم (به 
اصطلاح موضوع و محمول متكثر باشند) قضية ما هم به همان تعداد متكثـر  

ال يك قضيه يـا تصـديق   ؤگونه نيست كه در قضية صورت س است. يعني اين
هـا مشـترك و   شيم. بلكه در اصل دو تصديق داريم كـه موضـوع آن  داشته با

  يكسان بوده است.
  : درسي تانكتوضيح 

توجه كنيد كه يك حالت استثنا داريم. اگر محمول دو تا باشد اما لزوماً بايـد  
كل آن محمول بر موضوع حمل شود، يا موضـوع دو تـا باشـد امـا محمـول      

ن را تفكيك كرد ديگر قضـية مـا دو   مربوط به كل آن موضوع باشد و نتوان آ
  رو هستيم. براي مثال: تا (متكثره) نخواهد بود و با يك قضية واحد روبه

  احمد باهوش است) ـعلي و احمد باهوش هستند: دو تصديق (علي باهوش است  - 
ها را از هم جدا توان موضوععلي و احمد دو نفر هستند: يك تصديق (نمي -

  ).كرد و دو تصديق ساخت
  )7ة ، صفحمنطق ترازوي انديشه(منطق،  

----------------------------------------------  
  )حسن صدري(   »3«گزينة  - 237

  ها:بررسي گزينه
جـواهرات   - 1توانـد خوانـده شـود:    اين جملـه بـه دو صـورت مـي    »: 1«گزينة 
جواهرات  - 2آثار باستاني منتقل شد.  شده، توسط كارگران معدن به موزة كشف
  آثار باستاني منتقل شد. ةشده توسط كارگران معدن، به موز كشف

اش اين است معناي التزامي »پر ليوان نگاه كن ةبه نيم«عبارت »: 2«گزينة 
انديش باش. امـا زهـرا معنـاي ظـاهري آن را در نظـر      بين و مثبتكه خوش

 گرفته است.
جمله به دو اين طور كلي دوپهلو است و  خود عبارت بهدر اينجا »: 3«گزينة 

هـاي جنـايي    من بـرخلاف تـو بـه داسـتان     -1تواند خوانده شود: صورت مي
منـد   هي جنـايي علاق ـ ها من درست مانند تو، به داستان -2مند نيستم.  هعلاق

 دليل خطاي نگارشي نيست. ابهام اين عبارت به نيستم.
مشخص نيست به كيميـا   »داروهايش«در  »ش« ضمير پيوستة»: 4«گزينة 
 ردد يا به مادرش.گبرمي

  )17تا  15هاي  صفحه، لفظ و معنا(منطق، 
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(   »2«گزينة  - 238
شده باشد، تعريف ما مانع در صورتي كه مصاديق مفهوم اخص از تعريف ارائه

باشد، بلكه دسـت كـم مصـاديق مفهـوم را پوشـش      ربط هم نمينيست و بي
هـا  دهد. بنابراين نسبت تساوي يا تباين ندارند. و در صورتي كـه بـين آن   يم

نسبت عموم و خصوص مطلق (با عام بودن تعريف) برقرار باشـد، تعريـف مـا    
  جامع است.

  )35و  23، 22هاي  ، صفحهتركيبي(منطق، 

 فلسفه و منطق
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  )حسين راهنماچي(   »2«گزينة  - 239
هـاي   ده كـه زن برادرهايش به ايـن نتيجـه رسـي    اين فرد با بررسي همسران

سـت، يعنـي حكـم    د مادر خوبي باشند كه اين تعمـيم ا توانن نمي شاغل اصلاً
  دهد. مينسبت مادر خوب نبودن همسران برادرهايش را به كل زنان شاغل 

  :ها بررسي ساير گزينه
اسـتدلال تعميمـي    تركيـب اسـت و   داراي مغالطةاستدلال اين »: 1«گزينة 
نسبت داده است سبزي)  (قورمهبه خود كل را (لوبيا) چون حكم اجزا  ؛نيست
سبزي  لوبيا را دوست داشته باشد اما از قورمه حميدجا ممكن است كه  و اين

  خوشش نيايد.
هـاي   وقتـي كـل معلـم    ←سير استدلال از كل بـه جـزء اسـت    »: 3«گزينة 

سـت  اآقاي واشقاني هم كه معلم مجموعه  مجموعه خودرو دارند، پس حتماً
  خودرو دارد.

اگـر بخـاري   «ايـن اسـتدلال اسـت     ةشد استدلال چهارم خلاصه»: 4«نة گزي
  ».شود ميبخاري روشن است پس خانه گرم  شود، روشن باشد خانه گرم مي

  اين استدلال قياس استثنائي است.
  )46و  45هاي  صفحهاقسام استدلال استقرايي، (منطق،  

----------------------------------------------  
  (حسين راهنماچي)   »3«گزينة  - 240
  »هيچ الف ب نيست« ← »بعضي الف ب است«ترتيب از آخر: متناقض  به

  »هر الف ب است« ←»هيچ الف ب نيست« متضاد قضية
  »بعضي ب الف است« ← »هر الف ب است« قضيةعكس 
 قضـية هـا نقـيض (متنـاقض)     در گزينـه  »بعضي ب الف اسـت « قضيةمعادل 

  باشد. مي »هيچ ب الف نيست«
   :ها سي ساير گزينهبرر

  »هيچ الف ب نيست« ←» هر الف ب است«متضاد »: 1«گزينة 
  »بعضي الف ب است« ← »هيچ الف ب نيست«متناقض »: 2«گزينة 
  متضاد ندارد.  »بعضي ب الف نيست« قضية»: 4«گزينة 

  )68و  67، 64، 63هاي  ، صفحهاحكام قضايا(منطق، 
----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »3«گزينة  - 241
اول منفي است، بنابراين شرط  در نتيجه مثبت است، اما در مقدمة علامت ج

  سوم رعايت نشده است.
  توضيح نكات درسي: 

  قياس شكل سوم همواره جزئيه است. ةبه طور كلي نتيج
  )77 تا 73 هاي ، صفحهقياس اقتراني(منطق،  

----------------------------------------------  
  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 242

ها هستيم به عنوان مثال در  گاهي در بحث با ديگران تنها در پي غلبه بر آن
جريان يك مناظرة تلويزيوني، طرفين در پي اقنـاع يكـديگر نيسـتند؛ بلكـه     

هـا  دادن طرف مقابل است. در گذشته اين گونه استدلالها شكست هدف آن
  كردند.ررسي ميب» جدل«را در فن 

كردن ديگران هستيم. بـه عنـوان مثـال در يـك     گاهي در زندگي در پي قانع
كردن افراد براي انجام دادن عملي سخنراني تبليغاتي، سخنران به دنبال قانع

» خطابـه «هايي را در فن يا پذيرش مطلبي است. در گذشته چنين استدلال
  كردند.بررسي مي

يات و معارف ديني در پي فهم حقايق هسـتيم.  در علومي مانند فلسفه، رياض
  گويند.مي» برهان«روند، هايي كه در اين علوم به كار ميبه استدلال

  )104و  103هاي  ، صفحهسنجشگري در تفكر(منطق،  

  (حسين راهنماچي)   »4«گزينة  - 243
پرســد و چــون  شناســي مــي مبحــث معرفــت پرســش شــمارة چهــار دربــارة

ن بخـش از مسـائل   الات اي ـؤس ـ لسفه اسـت، ف اي شناسي بخش ريشه معرفت
  تر است. مضاف بنيادي فلسفة

  :ها بررسي ساير گزينه
اخلاق و پرسش  ةشناسي و پرسش دوم در فلسف جامعه ةپرسش اول در فلسف

  گيرد. تاريخ جاي مي ةسوم در فلسف
  توضيح نكات درسي: 

شناسـي و   فلسـفه (معرفـت   اي ريشـه بخـش  الات ؤمضـاف و س ـ  ةالات فلسـف ؤس
شناسـي و   الات معرفـت ؤامـا س ـ ؛ شناسي) همه فلسفي و اساسي هسـتند  تيهس

  .ندستهتر  تر و اساسي هاي مضاف بنيادي الات فلسفهؤشناسي نسبت به س هستي
  )14تا  12 هاي صفحه، هاي فلسفه ريشه و شاخه، فلسفة يازدهم(

----------------------------------------------  
  )نيما جواهري(   »4«گزينة  - 244

با بررسي دلايل درستي يا نادرستي باورهاي خود بـه ريشـة باورهـاي خـود     
كه صرف انديشيدن به ريشة باورهاي خود  گونه نيست خواهيم رسيد. اما اين

آزادانديش شويم و شخصيتي مستقل كسب كنيم. بلكه لازمة اين نتايج ايـن  
كنـيم  است كه پس از شناخت ريشة باورهاي خود، باورهاي درست را كسب 

  و باورهاي غلط را كنار بگذاريم.
  )21ة ، صفحفلسفه و زندگي، فلسفة يازدهم( 

----------------------------------------------  
  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 245

طلبـي  واسطه از طريق ابـزار قلـب اسـت. كمـال    معرفت شهودي شناختي بي
بـه نفـس و تهـذيب آن    همراه با عبادت خالصانه يا ايمان و تعالي بخشـيدن  

ابزارهاي رسيدن به توانايي شناخت شهودي هستند. نه اينكه خود شـناخت  
  شهودي عبارت باشد از تهذيب نفس!

  )55و  54هاي  ه، صفحابزارهاي شناختيازدهم،  ة(فلسف 
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(   »2«گزينة  - 246
ذهـن و روح انسـان اسـت كـه كـاملاً از جسـم و        از نظر دكارت نفس همان

هرگونه ماده و ابزار مادي جدا است. روح از هرگونه قانون فيزيكي آزاد است، 
هاي ماده را ندارد، يعني فاقد هـر گونـه جهـت و    كدام از ويژگي بنابراين هيچ

  تجزيه نيست. امتداد است و قابل
ان مغـز نيسـت. روح   مغز امري مادي است. از نظر دكـارت ذهـن و روح هم ـ  

كاملاً مجرّد از ماده است در نتيجه اصلاً تحقق مادي ندارد و در جسم نيست 
  يا از هيچ جهتي وابسته به جسم نيست.

  )73ة ، صفح)1چيستي انسان (يازدهم،  فلسفة( 
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »2«گزينة  - 247
داند. روح از نظر او ازلي و سينا روح را امري حادث ميتوان گفت كه ابننمي

هـاي  قديم است. پس از رشد و نمو جسم و بدن و زماني كه داراي همة اندام
كنـد. نـه اينكـه روح در آن لحظـه     حياتي شد خداوند روح را به آن اعطا مي

  ايجاد يا حادث شود. 
  توضيح نكات درسي: 

دانند كـه   سينا روح را قديم و ازلي ميبنا اي نظير افلاطون، ارسطو وفلاسفه
  حدوث ندارد. اما سهروردي و ملاصدرا نظر ديگري دارند.

  )79ة ، صفح)2چيستي انسان (يازدهم، فلسفة ( 
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  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 248
» بـد «و » خـوب «هرچند كتاب درسي اشاره كرده كه مبناي اطلاق عناوين 

آيد. اما سخن فيلسوفان ن كارها مينزد ما بر مبناي منافعي است كه در پي آ
گرا اين نيست كه هر انساني بايد طبق منافع خود كارهـا را خـوب و   طبيعت

تر و اجتماعي كه منـافع عمـوم   گويند كه در سطحي كلانبد بداند. بلكه مي
ها شود بايد به يك قرارداد همگاني رسيد. بنابراين سخن آنجامعه لحاظ مي

  طلبي يك نوع قراردادگرايي است.گرايي و منفعتيبيشتر به جاي نوعي نسب
  ها:بررسي ساير گزينه

افلاطون به نسبيت در اخلاق قائل نيست، بلكه احكام اخلاقي از »: 1«گزينة 
  نظر او احكامي عقلاني و همگاني هستند.

تواند مانع افراط و تفريط در قـواي ديگـر    از نظر ارسطو عقل مي»: 2«گزينة 
قل بايد رشد كرده و به درجات مناسبي از معرفت دست يابد شود، اما خود ع

  تا خودش دچار افراط و تفريط نشود. 
معيار فعل اخلاقي از نظر كانت درون خود فعـل اخلاقـي نهفتـه    »: 4«گزينة 

است و نبايد براي مشروعيت يا تحقق آن به عـاملي بيرونـي ارجـاع داد. امـا     
داننـد كـه   د يك مرجع بيروني مـي فيلسوفان مسلمان تحقق اخلاق را نيازمن

  همان خداوند است.
  توضيح نكات درسي: 

اين معيار فعل اخلاقي است كه در فلسفة كانت يك قـانون كلـي و عمـومي    
دوازدهم  ي نياز ندارد. وگرنه شما در فلسفةخودبسنده است و به مرجع ديگر

آن نظيـر   ايد كه از نظر كانت براي وجود يافتن سوژة اخلاقي و لـوازم خوانده
  وجدان و اختيار و ... وجود خداوند ضرورت دارد.

  )91تا  86هاي  (فلسفة يازدهم، جهان ممكنات، صفحه 
----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »2«گزينة  - 249
هنگامي كه حمل محمول بر موضوع نه از ضـرورت برخـوردار باشـد و نـه از     

  مكاني است. امتناع، بنابراين حمل ا
  ها:بررسي گزينه

الوجـود اسـت و وجـود بـراي او      حمل ضـروري. خداونـد واجـب   »: 1«گزينة 
  ضرورت دارد.

توانـد  الزاويه باشد و هم ميتواند هم قائمحمل امكاني. مثلث مي»: 2«گزينة 
 نباشد.
 درجه است. 360حمل امتناعي. مجموع زواياي داخلي مربع »: 3«گزينة 
 الوجود است.ممتنع ضروري. شريك خداوند ضرورتاًحمل »: 4«گزينة 

  )11 تا 9هاي  ، صفحهگرا انسان موجود اخلاق، دوازدهمفلسفة ( 
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 250
حس و تجربه مكشوف نيسـت. امـا   در ديويد هيوم بيان كرد كه رابطة عليت 

ر را ب ـهـاي معت گرا بود و مبنـاي همـة شـناخت   كه تجربه اين مسئله براي او
 ـ حس و تجربه مي ي دانست به انكار ادراك يقيني رابطة عليت و ضـرورت علّ

معلولي ختم شد. ابن سينا كه حدود شش قرن قبل از هيوم زندگي كرده، به 
گويد: آري، درك اين رابطه و پي بردن به اين نكته اشاره نموده است. وي مي

پذير نيست؛ زيرا ما از طريـق حـس و تجربـه،    از طريق تجربه امكان» عليت«
يـابيم  ها را مي برخي پديده» همراه هم آمدن«يا » به دنبال هم آمدن«فقط 

نيست. لذا طبيعي اسـت  » عليت«اما به دنبال هم آمدن دو حادثه به معناي 
عليّت ارائه اي از  كنندهتواند تبيين قانعگراست، نميكه كسي كه صرفاً تجربه

  كند.
  )17و  16هاي   ه، صفحجهان علّي و معلولي، دوازدهمفلسفة ( 

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 251

علت تامه شرط لازم و كافي براي تحقق معلول است. بـا تحقـق علـت تامـه     
توانـد از آن  ي اسـت و معلـول نمـي   روجوديافتن معلول نيـز واجـب و ضـرو   

ن نيست)؛ وگرنه اصل وجوب علـّي  سرپيچي كند (تخلفّ معلول از علت ممك
  شود.معلولي نقض مي

اما علت ناقصه شرط لازم اما ناكافي بـراي تحقـق معلـول اسـت. معلـول بـه       
نحوي از انحاء وابسته به وجود علت است و وجوديافتن علت لزوماً منجـر بـه   

  شود.تحقق و وجوديافتن معلول نمي
  )25، صفحة كدام تصوير از جهان؟دوازدهم، فلسفة ( 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 252

از نظر افلاطون خداوند مادي نيست و از جسم مبرّاسـت و موجـودي كـاملاً    
توان آن را با حس و مشـاهدة چشـم دريافـت. امـا     مجرّد است. بنابراين نمي

بلكه از نظر او  رؤيت عقلي يا همان شهود عقلي از جنس تجربة حسي نيست.
توان بـا شـهود و   مثال خير (خداوند) و حتي ساير موجودات عالم مثل را مي

  رؤيت عقلي دريافت.
  ها: بررسي ساير گزينه

: خداوند ماده نيست و مجرد است. بنـابراين فاقـد جـزء و بخـش     »1«گزينة 
است و در آن صيرورت و تغيير نيست؛ لـذا موجـود بسـيط و بـدون اجـزاي      

  خود است. مقدم بر
: خداوند فاني نيست و ابدي است. اما ازلي نيز هست. جالب است »2«گزينة 

  كند.بودن آن استنتاج ميبودن خدا را از همان ابديبدانيد كه افلاطون ازلي
شـود.  : همه چيز در پرتو مثال خير (خداوند) داراي حقيقـت مـي  »4«گزينة 

بـه تبيـين آفـرينش از جانـب      هاي افلاطـوني سهروردي با الهام از اين آموزه
  پردازد.نورالانوار و مراتب انوار مي

  )32و  31هاي  ه، صفحقسمت اول -خدا در فلسفهدوازدهم، فلسفة ( 
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 253

توانـد  ترين درجات تعقل رسيده باشد تـا ب  زعيم مدينة فاضله بايد به به عالي
احكام و قوانين الهي را دريافت كند. همانطور كه در مراحـل و مراتـب عقـل    

  باشد.ايم، آخرين مرحله عقل بالمستفاد ميخوانده
  ها:بررسي ساير گزينه

: علاوه بـر پيـامبر امامـان و افـراد شايسـته و واجـد شـرايط نيـز         »1«گزينة 
  توانند حاكم مدينة فاضله شوند. مي

از سخنان فارابي چنين استنباط كنيم كـه تنهـا يـك نفـر      : نبايد»2«گزينة 
داراي اين شرايط باشد. بلكه ممكن است افـرادي چنـد شايسـتة ايـن مقـام      

هاي لازم براي زعيم مدينه در چند نفر به صـورت پراكنـده   د، يا ويژگينباش
  وجود داشته باشد.

ينـة فاضـله   : اتصال پيوسته با عالم بالا و فرشتة وحي به زعيم مد»3«گزينة 
درستي و در جهت نيـل بـه سـعادت حقيقـي      دهد كه جامعه را بهامكان مي

  رهبري كنند؛ نه رسيدن او به سرشت عالي.
  )76و  65، 64 هاي ه، صفحتركيبيدوازدهم، فلسفة ( 



  30: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   1401 خرداد 27نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 254
گويد وقـايع ويرانگـر طبيعـي تنهـا در مرتبـة موجـودات عـالم        ابن سينا مي
شـوند  شوند شرّ محسوب مـي ها ميوجب خسران يا ضرر به آنطبيعت كه م

اما در كل مجموعة نظام طبيعت موجب خير هستند و لازمة جهان طبيعـت  
  نفسه شرّ نيست.ات اين وقايع فيذو جهان مادي هستند. 

  ها:گزينه ربررسي ساي
: اين وقايع در مجموعة نظام طبيعت موجب خير هستند، نه شـرّ  »1«گزينة 

  ساماني.و ناب
هـا موجـب خسـران و ضـرر     : اين وقايع در نسبت با برخي پديده»2«گزينة 

  گونه نيست كه خير مطلق باشند. شوند و اينمي
توانيم دربارة خير يا شرّ بودن گويد كه ما اصلاً نميسينا نمي: ابن»3«گزينة 

اين وقايع داوري كنيم. بلكه منظور او اين است كـه نبايـد شـرّ نسـبي يـك      
يده نسبت به پديدة ديگر را به كل نظام طبيعت تسريّ دهيم. بلكه آن امر پد

  در مجموعة نظام شرّ نيست و خير است.
  )81 ة، صفحدورة ميانيدوازدهم، فلسفة ( 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »2«گزينة  - 255
ــا اينكــه در دورة معاصــر فلســفه  ــايي وارب ــران شــد و توجــه  دهــاي اروپ اي

مندان را به خود جلب كرد، اما از آنجا كه ايران در يـك دورة طـولاني    علاقه
هاي بزرگ فلسفي، ماننـد مكتـب مشـاء و اشـراق و     مهد فلسفه بود و مكتب

متعاليه در آن رونق داشت، مواجهة بسياري از فيلسوفان ايرانـي و مدرسـان   
دين صورت بود كـه تـلاش كردنـد بـا     هاي اروپايي بفلسفه در ايران با فلسفه

هـاي جديـد اروپـايي را    گرفتن از ذخيرة ارزشمند فلسفي خـود، فلسـفه  بهره
از اين رو تـلاش كردنـد تـدريس فلسـفة فيلسـوفان       بفهمند و ارزيابي كنند.

را احياء كنند و دوباره سينا، ملاصدرا و ...  قبلي نظير فارابي، خواجه نصير، ابن
  رونق ببخشند. 

  )98، صفحة مت معاصركحدوازدهم، فة فلس( 
---------------------------------------------  

  
  

  )مهسا عفتي(  »1«گزينة  - 256

  . شود ها در صورت پذيرفته شدن به قانون يا اصل تبديل مي فرضيه
  )13و  12 هاي ي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحهشناس شناسي، روان (روان  

---------------------------------------------  
  )حميدرضا توكلي(  »4«گزينة  - 257

مفهوم بـه برداشـت    نآ مطالعة افراد با  كند تا همة تعريف عملياتي كمك مي
  . تقريباً يكساني برسند يكسان و يا

  )19ة شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »1«گزينة  - 258
منظور از توصيف، بيان روشن و تا حـد ممكـن دقيـق از چيسـتي مفهـوم و      

  موضوعي است كه قصد مطالعه و بررسي آن را داريم.
  )14 ةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

 (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 259

گيـري شـناخت وابسـته اسـت؛ امـا در       خلاقي به شـكل هر چند رشد درك ا
شـود. بـراي    بسياري موارد صرف داشتن شناخت به رفتار اخلاقي منجر نمي

اينكه شناخت به اخلاق منتهـي شـود، شـناخت بايـد بـه عقايـد و باورهـا و        
  هاي فرد تبديل شود. ارزش

  )62، صفحة رشد شناسي شناسي، روان (روان  

---------------------------------------------  

  )حميدرضا توكلي(  »3«گزينة  - 260
  ها: تشريح ساير گزينه

  ها براي دوران دبستان است. جنس بازي كردن با هم»: 1«گزينة 
  بحراني بودن رشد جسماني براي نوجوانان است.»: 2«گزينة 
  هيجان عصبانيت يا خشم، نوعي هيجان ساده است.»: 4«گزينة 

  )53و  51، 49هاي  ه، صفحرشد سيشنا شناسي، روان (روان  

---------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »3«گزينة  - 261
 ؛زنـد  اي نمـي  امـا ضـربه   ،زننده تنها حالت ضربه به خود گرفته بازيكن پنالتي

بان با شيرجة خـود حضـور    همواجهيم. از طرفي درواز» غياب محرك«پس با 
حضور نـدارد) پـس حالـت     ي(در حالي كه محركمحرك را اعلام كرده است 
  هشدار كاذب رخ داده است.

  )77ة صفحاحساس، توجه، ادراك، شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  

  )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 262
مرتبة  7مرتبه بهنام  10مرتبه اراده شده است كه از اين  10علامت هدف 

آن  مرتبة 6آن را از دست داده است و بابك  آن را رديابي كرده و سه مرتبة
  .آن را از دست داده است مرتبة 4درستي گزارش كرده و  را به

  )78و  77 هاي هصفحتوجه، ادراك،  احساس،شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  

  )حميدرضا توكلي(  »2«گزينة  - 263
  ها:  تشريح گزينه

فرايندهاي شناختي به حدي كم و سريع است كـه اغلـب    فاصلة»: 1«گزينة 
  گيريم. آن را ناديده مي

كـاركرد تكـاملي    هاي فرايندهاي شناختي يعني حواس كـه  پايه»: 2«گزينة 
  اند. دارند و براي بقا ضروري

  كردن، دريافت چندحسي است.  تر حس شرط قوي»: 3«گزينة 
يكي از رهگذرهاي رسيدن به فراينـدهاي عـالي   سبك پردازش، »: 4«گزينة 
  است.

  )74و  70هاي  هشناسي، احساس، توجه، ادراك، صفح (روان  

 شناسيروان



  31: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   1401 خرداد 27نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

  )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 264
زنگي، خستگي است و وجـود علائـم    به ملكرد گوشترين عامل كاهش ع مهم

  .شود وجو مي انحرافي باعث ايجاد اختلال در جست
  )79و  78هاي  صفحهاحساس، توجه، ادراك، شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »4«گزينة  - 265
 ،گيـريم  فاصـله مـي  هر چه از زمان به خاطر سپردن اطلاعـات (رمزگردانـي)   

شـود. پـس    بيشتر مـي  ،شدت فراموشي كمتر و حجم اطلاعات فراموش شده
حداقل شدت فراموشـي در دورتـرين زمـان از رمزگردانـي و حـداقل حجـم       

  افتد. ترين بازة زماني اتفاق مي اطلاعات فراموش شده در نزديك
  )100ة شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  

---------------------------------------------  

  (مهدي جاهدي)  »1«گزينة  - 266
اطلاعات موجود در حافظه به اين دليل سبب اهميـت هسـتند كـه موجـب     

به معناي داشـتن   قوي لزوماً ةشوند و داشتن حافظ آمادگي ما براي تفكر مي
، فرآينـد اسـتفاده از   »تفكـر «تفكر قوي نيسـت. همچنـين فرامـوش نكنـيم     

  حافظه است. اطلاعات موجود در
  )114ة صفح) حل مسئله، 1تفكر (شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  

  )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 267
حـل آن مسـئله    بسياري از مردم از واژة مسئله تصور مثبتي ندارند؛ زيرا راهـ 

  .دانند را نمي
مسائل را حل كنند؛ در هاي درست،  كوشند با استفاده از روش ها مي انسانـ 

نتيجه، مسئله به جاي تهديد به يك موضـوع خوشـايند و فرصـت پيشـرفت     
  شود. تبديل مي

  )115ة ، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  

  )حميدرضا توكلي(  »4«گزينة  - 268
  ها: تشريح گزينه

دهد آگـاهي كامـل    له، به آنچه انجام ميفرد در جريان حل مسئ»: 1«گزينة 
  دارد. 

ها را هـم ميسـر و محقـق     درك كامل مسئله چنانچه باقي شرط»: 2«گزينة 
  شود. حل منطقي مي كند، باعث ايجاد راه

در جريان حل مسئله، دركي از مسئله داريم (هرچنـد بـه طـور    »: 3«گزينة 
  ناقص).
  ست نه بالعكس.احساس مسئله در گرو دانستن هدف ا»: 4«گزينة 

  )116صفحة ) حل مسئله، 1تفكر (شناسي،  (روان  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 269
  . كنيم براي كنترل اثر تداخل، از يادگيري با استراحت استفاده مي

  )106 و 105 هاي ه، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )ر دستورانيكوث(  »1«گزينة  - 270
درگيـر   ،اندازنـد  كنند و كار امروز را بـه فـردا مـي    دست مي افراد وقتي دست

دهنـد و   گيري اجتنابي هستند كه در آن زمان را از دست مـي  سبك تصميم
   شان بيشتر خواهد شد.لشكم

  )146ة گيري، صفح ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
---------------------------------------------  

  )كوثر دستوراني(  »3«گزينة  - 271
لاله در بازيابي اطلاعات مشكل داشته و بـا ديـدن نشـانه، اطلاعـات بازيـابي      

  .اند شده
  )94تا  92 هاي هصفح، حافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )كوثر دستوراني(  »4«گزينة  - 272

  تشريح ساير موارد:
از مصـاحبه   ،مسـتقيم ندارنـد   ةبراي مواردي كه قابليت مشـاهد »: 1«گزينة 

  .يافته است كه هدفمند و سازمان گيريم بهره مي
يـا تقريبـاً   و يكسـان   ةها حين اجراي مكرر بايد بـه نتيج ـ  آزمون»: 2«گزينة 

  .يكساني برسند
بيعـي و هـم در محـيط آزمايشـگاهي     طمشاهده هم در محـيط  »: 3«گزينة 

  .شود انجام مي
  )28و  27 هاي ه، صفحشناسي؛ تعريف و روش مورد مطالعه روانشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 273

 .دارد هدف معين، فرد را از بيراهه رفتن و اتلاف منابع انرژي خود مصون مي
كـن اسـت از مسـير    اگر اهدافمان را خيلي دقيـق و واضـح بيـان نكنـيم، مم    

   دستيابي به هدفمان منحرف شويم و به بيراهه برويم.
  )169و  168هاي  هصفحانگيزه و نگرش، شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )كوثر دستوراني(  »3«گزينة  - 274

فردي كه با درماندگي آموخته شده درگير اسـت نتـايج را مسـتقل از عمـل     
  كند. اند و براي آن تلاشي نميد خود مي

  :ها گزينهتشريح ساير 
  ادراك كنترل و كارايي»: 1«گزينة 
  اسناد به عوامل پايدار»: 2«گزينة 
   ناهماهنگي شناختي »:4«گزينة 

  )177و  176 هاي هصفحانگيزه و نگرش، شناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )ا توكليحميدرض(  »2«گزينة  - 275
را بـه حركـت   مـا  عد ذهني دارد نه بدني. انگيـزه چيـزي اسـت كـه     نگرش ب

ها هم دروني است و هم توسط عوامل بيرونـي بـراي انسـان     انگيزهدارد.  وامي
  .شود ايجاد مي

  :نكته
باورهاي هر فـرد و جامعـه، موتـور محركـة قـوي جهـت دسـتيابي بـه           نظام
  هاي فردي و جمعي است. هدف

  )163تا  160هاي  ه، صفحانگيزه و نگرشي، شناس (روان  


